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مقدمةاى به قلم روت برينس 


وقتى در سال تخداوند عيسى را به عنوان نجات دهنده و مسيح 
شناختم؛ يس از مدّت كوتاهى با مسيحيانى آشنا شدم كه ازدواجهاى آنها 
كيادة كانت حر عتاوتدى عسي 3 زتدكين أثبان يود و تفوبا همعان ) 
اين اتفاقات» با تعليم و خدمت درك يرينسء جارلز سيميسون و ديكران 
آشنا شدم. در آن دوران به عنوان يك زن اينطور دعا مىكردم: «خداوندا مرا 
تحت قدرت خود در جايى قرار بده كه تو مى خواهى باشم تا بتوانم تو را به 
بهترين صورت خدمت كنم و راه رابراى آمدن ملكوت تو آماده كنم.» جند 
سال بعد دعاهاى من به طريقى كه انتظارش را نداشتم برآورده شد. خدا مرا 
براى همسرى درك انتخاب كرد تا «معاون» جديد او باشم (ييدايش 
١‏ ) ليدياء همسر اول درك. زن فوقالعادهاى بود كه زندكى و خدمت 
موفقيّ تآميز شخصى خود را در اورشليم وقف كمك به شوهرش كرده 
بود. وقتى درك در سال 8 بااو ازدواج كرد. او يك رهبر روحانى 
محترم در اورشليم بود كه خدمت خود را در آنجا انجام مىداد. با اينحال 
مشتاقانه يذيرفت كه به عنوان يك زن واقعىء؛ نقش حمايتكر. يك شفاعت 
كننده؛ كدبانو و حامى را بر عهده بكيرد. 

وقتى با درك ازدواج كردمء تحت تأثير روش زندكى او قرار كرفتم. او 
تعليم خود رابه زندكى شخصى ارتباط مىدهد به عبارتى ديكر «او آنجه را 
كه موعظه مىكند خود عمل مىنمايد)» من به اين نتيجه رسيدهام كه بيشتر 
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توانايى فعلى درك در رفع نيازهاى قوم خدا ريشه در ارتباطى دارد كه او و 
ليديا در عرض تقريباً سال با هم و همجنين به عنوان يك تن با خداوند 
داشتند. 

بيشتر مطالب اين كتاب قبل از اينكه من وارد زندكى درك شوم تعليم و 
بسط داده شد. با اين وجودء درست در همان دوره وقتى كاملاً جداى از 
خدمت و تعليم او در اورشليم زندكى مىكردم؛ روحالقدس در همين مسير 
مفهوم واقعى بيمان ازدواج, با قلب من صحبت كرد. براى مطالعه در 
موعن ابن موضوع يدايا :لسن حارش عرابجعة كردم در آنيعايا 
تجربة ابراهيم وقتى كه وارد ارتباطى عميق» شخصى و دكركون كننده با 
خراشق أعنا شد ارقاط نين حمق كدجافك شل سورهم جد رانه 
عنوان «خداى ابراهيم» بشناسيم. زندكى ابراهيم» زندكى حاكى از تسليم 
كامل بود. 

زمينة ديكر تحقيق من در آن دورهء بررسى نقش زن در بدن خداوند 
(كليسا) بود. متوبّه شدم كه خدا زن را اساسا با هدف رفع نيازهاى آدم 
افريد و اينكه مرد بدون معاون خداداديش كامل نبود. جنين به نظر مى رسد 
كه در جامعهُ غربى معاصر و حتى بيشتر كليساها زنان (اغلب أشكارا) سعى 
در انجام كارهايى دارند كه هيج وقت براى انجام آنهاخلق نشدهاند- سعى 
آنها بر اين است كه زندكى منفرد و مستقل موفقى براى نود داشته باشند. 
خود من هم به عنوان يك زن شاغلء تا جندين سال در بى تحقق بخشيدن 
به اين هدف بودم. اما وقتى به عيسى مسيح ايمان آوردم؛ مسير زندكى من 
عوض شد. كم كم متوجه شدم كه جنين زنان و مردانى كه نمى توانند به آن 
شادابى و نشاطى كه خدا در اتاد باهمسرشان براى انها در نظر دارد 
برسندء در حقيقت بازنده هستند. 


مى دانم اين امكان براى هر زن يا مردى وجود ندارد كه همسر ايدهآل 


كحوذزا بيدا كتذ و مطكياً تنها يوون :يا عداو ند بيت اناي اس كه اسان زيند 
يوغ ناموافق با بىايمان برود. عدهُ زيادى از افراد هستند كه جارهاى جز 
مجرّد ماندن ندارند و كيفيّت اين نوع زندكى - كه با آن به خحوبى آشنا 
هستم- بر اساس نوع ارتباط شخصى با خدا و ديكر مسيحيان مشخص 
م ىكردد. به نظر مىرسد كه كليد موفقيّت در اين ارتباط» داشتن تعهّد است. 
تعهّد نسبت خدا و اراد او براى زندكى شما و نيز تعهّّد به آن بخش از بدن 
مسيح كه شما به آن متصّل هستيد. جقدر عاليست كه اين كتاب در شرايطى 
جاب مى شود كه من و درك بوسيلة ييمان ازدواج باهم متحد مى شويم واز 
اين طريق من به آن بخش از بدن مسيح در ايالات متحٌده كه او به آن تعلق 
دارد مى بيوندم و همجنين او به آن بخش از بدن خداوند در اورشليم كه من 
خود براى ديكرى نقشة از يبيش تعيين شدهٌ خدا را اجرا مىكنيم و به اين 
طريق وارد موجوديّت جديدى تحت ساية خداوندى عيسى مسيح 
مى شويم. 

مىدانيم كه همانند زندكى روحانى بايد هر روزه بر اساس اين نقشه 
حركت كنيم و فكر م ىكنم كه اين كتاب نه تنها حاوى الككوى لازم براى اين 
كار است بلكه دستورات عملى جكونه انجام دادن آن رانيز به همراه دارد. 

دعاى من اين است كه بكار بستن اصول اين كتاب شما را جه زن باشيد 
جه مرد؛ در ارتباط با خداوند و قوم او وارد و سلامتى و آرامشى كند كه او 
براى شما اراده نموده است. 


روت يريئنس 


فصل اول 


«ازدواج بيت بيمان است» 


يا رازى براى داشتن يك ازدواج موفق وجود دارد؟ جرا بعضى زوجها 
در ازدواج خود موفق مى شوند و بعضى شكست مى خورند؟ آيا ازدواج 
موفق امرى تصادفى است؟ 

يك جيز حتمى است و آن اينكه اكر رازى براى تضمين يك ازدواج 
موفق وجود داردء يس حتماً ميليونها زوج در فرهنك امروزى ما از وجود 
آن بى خبرند. تقريباً در هر كشور از جوامع غربى نسبت طلاق به ازدواج در 
عرض جند دهة اخير به طرز نكران كنندهاى فزونى يافته است. به عنوان 
مثال در ايالات متحّده به مرحلهاى رسيدهايم كه به ازاى هر دو ازدواج يك 
طلاق رخ مىدهد. تا ينجاه سال يبشء كسى كه با زندكى در آمريكا آشنايى 
داشت حتى خوابش راهم نمىديد كه در عرض جنين مدت كوتاهى جنين 
وضعى بيش بيايد. 

ااانا حال ميت طلاقها نه ازدواجها همه دايطان عبان شم عل 
اراسي عرينيجا رقن وود وار كد كار جه الاق تمي اتقاد هنل هنا 
زوجها با يكديكر مشكل دارند و راحت نيستند و خود را در كنار ديكرى 
خوشبخت نمىبينند. در برخى موارد؛ بين تمام افراد خانواده يعنى هم 
والدين وهم فرزندان بحث و مجادله و ناسازكارى وجود دارد. در مواردى 
ديكرء اكر به ظاهر همه جيز أرام به نظر مى رسد اما در زير اين ظاهر رام 
زخمهاى جركينء روحية عدم بخشيدن و طغيان وجود دارند. دير يا زود 
اين دملها به صورت فرو ريختكىهاى فكرى و احساسى مىىتركند و 
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مسبّب همة اينهاء جيزى است كه شايد هيج وقت دقيقاً تشخيص داده 
نشود. 

كفته مى شود كه در آمريكا از هر جهار نفر يك نفر به مراقبتهاى 
روانشناسى نياز دارد. بخش بيماران روانى بيمارستانها ير شدهاند و تعداد 
مراجعان نه:.رواتشتاسان حرفداي بدااطون :فى شابقةاى'افزايشن ينافتة اسغ: 
دلي تعينةثايق مؤارنة مسعككيما باكترايطة ازدواج و محيط خانه بر مىكردد 
زكرا عنقا عنومى نر اين اشينة كهاويضة اكثر مشكلاك فكرى :زو احساسئ 
رامىتوان در فشارها و ناسازكاريهاى خانوادكى و عمدتاً در روابط 
يكى از معضلات جامعة امروزى است كه همكى به ضرورىترين مشكل 
اجتماعى زمان ما اشاره م ىكنند يعنى فرو ياشى ازدواج و بنيان خانواده. 
صورت يذيرش غير ارادى آن به عنوان يك امر غير قابل اجتناب بوده 
است. عدهاى هم يا را فراتر كذاشته و جنين اظهار كردهاند كه اصللاً مفهوم 
ازدواج از ابتدا يك «اشتباه» بوده و با جامعة ييشرفته امروزى مطابقتى 
اظهار نظر مىكنند خود خانوادههاى سعادتمندى ندارند و در بين آنها كم 
نيستند كسانى كه در زندكى خود حداقل تجربةٌ يك ازدواج ناموفق را 
دارند. به همين دليل مى توانيم نظر آنها راكه در خصوص ازدواج مىكويند 
امرى نامنطبق با جامعةٌ امروزى و از مد خارج شده استء زير سؤال ببريم و 
آنها را در رده همان روباه حكايت «اسوب» قرار دهيم. آن روباه عاجزانه 
سعى م ىكرد كه به خوشههاى خوشمزة انكور دست بيدا كند اما در آخر 
وق لتوانسة» باخوة كفث: حتفا الكورهاق :ترق بودند!ة: 

در مقابل اين وضعيّت در هم ريخته و جنين نظريات مخالفى» 
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مى خواهم خيلى واضح و خلاصه نظر شخصى خود راكه به آن ايمان دارم 
بيان كنم. من معتقدم كه «رازى هست كه موفق بودن يك ازدواج را تضمين 
م ىكند.» علاوه بر اين» معتقدم كه اين راز در صفحات يك كتاب بى نظير 
يعنى كتابمقدس مكشوف شده است. 

قبل از توضيح اينكه اين راز جيستء بهتر است كمى دربارة تجربة 
شخصى خودم در اين خصوص صحبت كنم. شايد بتوان اسم اين شرح 
حال را «بيان شهادات و دانستهها جهت توضيح مطلب اصلى» كذاشت. 


من در دو مؤسسة بسيار مشهور اموزشى بريتانيا تحصيل كردم يعنى 
دانشكاههاى ايتون و كمبريج. قبل از جنك جهانى دوم رشتةٌ فلسفه را ادامه 
دادم ودر سال 19550 به عنوان يكى از اساتيد در اين رشته در دانشكدة 
كينك كمبريج انتخاب شدم. اما شروع جنك جهانى دوم فعاليت دانشكاهى 
مرا دجار وقفه كرد. 
خدمت مىكردم» در اثر ملاقات با خدا زندكى من به طرز خارقالعادهاى 
دكركون شد. اين تغيير جيزى كاملاً خارج از محدودةٌ نظريهها و تعصبّات 
زمان تا كنون دليلى براى تغيير آنها نيافتهام كه عبارتند از: )١(‏ عيسى مسيح 
زنده سوق زه كتا ب مقدس» كتابى اسيث حاوى واقعيّات و مطابق با 
شرايط زندكى امروزى. اين دو نتيجه. مسير زندكى مرا به كونهاى بنيانى و 
هميشكى تغيير دادند. 

وقتى در سال 1158 در اورشليم بودم با يك بانوى دانماركى به نام ليديا 
كريستنسن ازدواج كردم. او يك مركز كوجك نكهدارى از دختران 
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بىسريرست را كه خود مؤسس أن بودء اداره مىكرد و به نوعى مادر آن 
بجدها بود. وقتى با او ازدواج كردم در عرض يك روز يدر خواندة هشت 
دختر بجّه شدم كه شش نفرشان يهودىء يك نفرشان عرب و يك نفرشان 
نيز انكليسى بود. همجنين در همان زمان دو سال در دانشكاه عبرى زبان 
اورشليم تحصيل كردم. 

من در عرض سالهاى بعد در منصبهاى متعدد و در محلهاى مختلف 
خدمت كردم: به عنوان يك شبان در انكلستانء بعنوان يك استاد در كنيا؛ و 
نخوان بك سملم كتايمقد سن و يسشتكرى كتفرانين ذا ازوياءكاناذاء آيالات 
متحّده زلاند نو استراليا و كشورهاى ديكر مشغول خدمت بودهام. ليديا 
هميشه در كنار من بود. بعضى وقتها بعد از آنكه خدمتى عمومى را با هم 
انجام مى داديم» مردم به ما مىكفتند: «شما دو نفر به شكلى باهم كار 
م ىكنيد كه كويا يك نفر هستيد.) 

ما در كنيا نهمين فرزند خود را نيز به حضانت قبول كرديم كه 
دختربجداى آفريقايى بود و توانستيم هر نه دخترمان را با موفقيت بزرك 
كنيم. همةٌ انها به استثناى كوجكترين دخترمان ازدواج كردهاند و ما حالا 
تعداد زيادى نوه داريم. 

ازدؤاج من و ليديا يس ان كذشت: 7*0 سال باامرك أو خحاتمه يافت: 
زندكى مشترك ما هميشه مثل يك كتاب باز بود.. نه فقط براى فرزندانمان 
بلكه براى همة آن افراد بى شمارى كه در عرض سالها براى مشورت كرفتن 
تعاب مرق ناس ا مدتب من از تسجة كتيلاي كديا واينه ابن فيك 
مى شناختند مى يرسم كه آيا كسى هست كه با اين واقعيت كه ازدواج ما 
ازدواجى خوشبخت و موفق بود مخالف باشد؟ مطمئئاً در زندكى ما هم 
كشمكشها و مشكلات وجود داشت شايد هم بيشتر از آن حدى كه معمولاً 
يك زوج در زندكى مشترك خود دارند. اما موفقيت يك ازدواج بسته به 
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نبودن كشمكشها و مشكلات نيست بلكه به كيفيت بخصوص ارتباطى كه 
بايد بين زن و شوهر رشد بيدا كند بستكى دارد. 

قصد من در صفحات بعدى اين كتاب اين است كه راز جكونه بنا نهادن 
اين نوع ارتباط را با شما در ميان بكذارم. اطمينان دارم كه خلاصة زندكى 
من در اين خصوص همينقدر كافيست كه نشان دهد نظر من در اين مورد 
مجموعداى از نظريات غيرعملى كه هيجكاه در آزمايشات يكى زندكى 
واقعى سنجيده نشدهاند نيست. 

شايد لازم باشد اضافه كنم كه در حال حاضر كه سركرم نوشتن اين 
كتابم در شرف ازدواج مجدّد هستم. همانكونه كه با همسر اولم در اورشليم 
أشنا شدم با روت نيز در اورشليم آشنا شدهام. در حالى وارد اين ييمان 
جديد مى شوم كه اطمينان كامل دارم اكر من و روت شروطى راكه خدا در 
كلامش مقرر كرده بجا آوريمء خدا ما را بركت خواهد داد. 


ازدواج يك (سرٌ) است 

يولس رسول در افسسيان :7-775" ديدكاه مسيحيّت را در مورد 
ازدواج توضيح مىدهد. او سخن ود را با اين عبارت تمام مىكند كه «اين 
سر عظيم است 3 » به اين ترتيب تصديق مىكند كه ازدواج يك راز است. 
لغت سر در زمان يولس در مقايسه با زمان مااز مفهوم مشخصترى 
برخوردار بود. در آن زمانء اين وازه معناى مذهبى داشت و حاكى از نوعى 
آكاهى بود كه برخوردارى از آن مزاياى بسيارى داشت اما اين مزايا فقط 
متي كرو جاض رود هم روسل تدا مدت إلى إن اعمال ككينا 
هم بيوند داشتند. در نتيجه؛ اكر كسى مى خواست به اين آكاهى برسدء 
نخست بايد وارد اين كروه مىشد. 


بنابراين» استفادة يولس از كلمة سر براى توصيف رابطة موجود در 
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ازدواج؛ دو جيز را مىرساند: نخست آن كه آكاهى اى كه باعث مى شود 
ازدواج آن جيزى باشد كه بايد باشد جندان شناخته نشده است و دوم آن كه 
شخص تنها مىتواند از طريق يشت سر كذاشتن آزمايشات و روبرو شدن 
با شرايط بخصوصى به اين آكاهى دست بيدا كند. هدف اين كتاب هم اين 
است كه خواننده را با اين آزمايشات و شرايط آشنا كند. 
در كتاب تثنيه» وقتى كه فرزندان قوم اسرائيل آماده ورود به ميراث 
براى آنها در محيط جديدشان در نظر كرفته بود. برايشان شرح داد. او از 
طرف خدا به آنها وعده داد كه اكر شريعت خدا را حفظ كنند, در هر قسمت 
زندكى خود به فراوانى بركت خواهند يافت. بخصوص اينكه موسى به آنها 
كفت كه خانههايشان مثل «افلاك بر بالاى زمين») خواهد شد (تثنيه .)1١:١١‏ 
او به اين وسيله تصوير زيبايى از خوشبختى و هماهنكى خلل نايذيرى را 
ترسيم كرد كه در واقع طرح زندكى خانوادكىاى بود كه خدا براى قوم خود 
در نظر داشت. 
حدود 1١0١‏ سال بعد, خدا از طريق ملاكى نبى رفتار قوم اسرائيل رااز 

زمانى كه وارد سرزمين ميراث خود شده بودند بازكو كرد. آنها در مجموع 
از بجا آوردن شروطى كه خدا قرار داده بود قصور كرده بودند و در نتيجه 
نتوانستند از آن سطح زندكى كه خدا برايشان در نظر كرفته بود برخوردار 
شوند. خدا در ارزيابى خود برخى از زمينههايى راكه قوم در انها دجار 
قصور شده بودند بيان كرد. يكى از اين زمينهها مربوط به زندكى خانوادكى 
آنها و بخصوص ازدواجشان بود. او در مورد اين مسئله جنين فرمود: 

«واين رانيز بار ديكر به عمل آوردهاى كه مذبح خداوند رابا 

اشكها و كريه و ناله يوشانيدهايد و ازاين جهت هديه را باز 

منظور نمىدارد و آن رااز دست شما مقبول نمىفرمايد. اما 
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شما ه ىكوريد .سبب اين :حنيست؟ سبب اين استث كه 
خداوند در ميان تووزوجة جوانيت شاهد بوده است و توبه 
وى خخيانت ورزيدهاى با آن كه او يار توو زوجة همعهد تو 
10 اسك ارين لزنا 
كلاملاً واضح است كه شكست قوم اسرائيل در اين زمينه ربطى به 
ضعف آنها در زمينة حيات مذهبى نداشت. زيرا آنها «مذبح خداوند را با 
اشكها و كريه و ناله مى يوشانيدند.» با اين وجود عليرغم همه دعاهايشان» 
ازدواج آنها با نكست مواجه مىشد. ما نيز امروزه اغلب با همين وضعيت 
مواجه هستيم. ممكن است مردم شديدأً مشغول فعاليتهاى مذهبى خود 
باشند اما نتوانند در ازدواج خود موفقيّتى كسب كنند. مذهب آنها در زندكى 
خانوادكى كمكشان نمىكند. در واقع كاهى زياده روى در انجام امور 
مذهبى در خارج از خانه توسط يكى از طرفين يا هردوء يكى از عوامل 
شكست در ازدواج محسوب مىشود. 
جوهرة اصلى قصور قوم اسرائيل؛ در عبارت يايانى ملاكى ١5:1‏ بيان 
شده كه م ىكويد: «او ..... زوجة هم عهد تواست.» قوم اسرائيل به ازدواج به 
عنوان ارتباطى كه خودشان بايد معيارهاى ان را تعيين مىكردندء ارتباطى 
كه در آن آزاد بودند مطابق شرايط خود آن را شروع و يا تمام كنند 
مى نكريستند. اما خدا به آنها يادآورى مىكند كه او به ازدواج از ديدكاه 
ديكرى مى نكرد. مطابق هدف تغييرنايذير او, ازدواج يك عهد است و عهد 
بودن آن تنها سزئ اس كه موفقيك راظة زناقتويى زا تفسين فى كتد: 
همينكه اين سرٌ فراموش كردد و يا مورد غفلت واقع شود. ازدواج به طرز 
غيرقابل اجتنابى تقدس خود رااز دست مىدهد و وقتى تقدس ازدواج از 
بين برود. قدرت وثبات ان نيز نابود مىشود. انجه كه اكثرا در تمدن معاصر 
خود شاهد آن هستيم تا حد زيادى نظير وضع قوم اسرائيل در زمان ملاكى 


ل 


در مورد ازدواج. 


معيار عيسى مسيح براى ازدواج 
بعد از ملاكى» مكاشفةٌ بعدى و كاملتر در خصوص ازدواج توسط 
عيسى مسيح بر ما آشكار م ىكردد. اصل تعليم او در اين باره در مكالمة او با 
عدةاى از فريسيان ديده مى شود: 
«يس فريسيان آمدند تا او را امتحان كنند و كفتند آيا جايز 
اسيك عند رن خود را هن علص ظلاق :دهن إوددز وات 
ايشان كفت مكر نخواندهايد كه خالق در ابتدا ايشان را مرد و 
زن آفريد وكفت از اين جهت مرد يدر و مادر خود را رها 
كرده به زن خويش ببيوندد و هر دو يك تن خواهند شد. 
بنابراين بعد از آن دو نيستند بلكه يك تن هستند يس آنجه را 
خدا ييوست انسان جدا نسازد. به وى كفتند يس از بهر جه 
موسى امر فرمود كه زن را طلاقنامه دهند و جدا كنند؟ ايشان 
راكفت موسى به سبب سنكذلى شماء شما را اجازت داد كه 
زنان خود را طلاق دهيد ليكن از ابتدا جنين نبود. و به شما 
مىكويم هركه زن خود را به غير عأّت زنا طلاق دهد و 
ديكرى را نكاح كند زانى است وهر كه زن مطلّقهاى را نكاح 
كند, زنا كند.) (متى 47:19). 
مى توانيم تعليم مسيح در اين قسمت را در جهار اصل متوالى خلاصه 
كنيم كه عبارتند از: 
١‏ ان شكل ازدواج كه مطابق قانون يهود در اسرائيل يذيرفته شده 
بود يائينتر از معيارى بود كه خدا براى ان در نظر داشت. 
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"- هدف اصلى خدا براى ازدواج در همان ابتدا كه او مر دو زن را آفريد. 

تان شل: 
در نخستين اتحّاد زن و مرد, آنها جنان به هم كاملاً ييوسته بودند 
كه هويتهاى جداكانةُ خود را فراموش كرده و «يك تن) شلده بودند. 
؟-هدف عيسى مسيح اين است كه ازدواج را در زندكى شاكردان 
به همان معيار اصلى كه در زمان آفرينش وجود داشت بركرداند. 

اكر به بابهاى اوَّلَ و دوّم كتاب بيدايش كه شرح آفرينش و ييوستن آدم و 
حوّاست با دقت توجه كنيم در مىيابيم كه در تمام آن رخدادها بر يى 
حقيقت تأكيد شده و آن اين است كه: خود خدا مستقيماً و شخصاً در 
رخدادها دخالت داشت. اين خواست خدا بود نه آدم كه او يك معاون 
داشته باشد, خدا بود كه حوًا را از ادم افريد و او بود كه حوًا رابه وى دادو 
اين او بود كه شرايط عهدى را كه بوسيلة آنء آنها را بهم ييوند داد. بنيان 
كذْاشت. 

بنابراين» كاملاً درست است كه بكوئيم در تمام عهد عتيقء به ازدواج به 
عنوان يك ارتباط مبتنى بر عهد نكريسته شده است. با اين وجود, مفهوم 
ازدواجى كه تحت شريعت يهود كسترش يافت نسبت به انجه در زمان 
آفرينش بنيان نهاده شد, در سطح يائينترين قرار داشت. مطابق رسم يهود 
به اين عهد به عنوان يك ارتباط افقى بين يك زن و مرد نكريسته مى شدء در 
حالى كه عهد ازدواجى كه در آفرينش بنياد نهاده شدء دو بُعد داشت: بُعد 
افقى و عمودى. اين بيمان از بُعد افقى, آدم و حوًا را بهم مى بيوست اما از 
بُعد عمودى, آن دو را با خدا متحّد مىساخت. 


ريسمان سيك لا 
جامعه ١14:5‏ تفاوت بين اين دو سطح ازدواج رادر قالب تمثيل جنين 
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دو از يك بهترند جونكه ايشان را از مشقتشان اجرت نيكو 

مىباشد. زيرا اكر بيفتند يكى از آنها رفيق خود را خواهد 

برخيزانيد لكن واى بر آن يكى كه جون بيفتد ديكرى نباشد 

كه او را برخيزاند و اكر دو نفر نيز بخوابند كرم خواهند شد اما 

آأورد هر دو با او مقاومت خواهند نمود و ريسمان سه لا به 

زودى كسيخته نمى شود. 

اصلى كه سليمان سخن خود را با آن شروع مىكند يعنى «دو از يك 
بهترند» با دليلى كه خدا در ابتدا براى مهيا كردن معاون براى آدم ارائه داد 
تطابق دارد كه فرمود: «خوب نيست كه آدم تنها باشد.» (ييدايش 5). بعد 
سليمان سخن خود را با ذكر سه مثال كه اين اصل را به خوبى روشن 
م ىكنند» ادامه مى دهد كه عبارتند از: وقتى دو نفر با هم هستند و يكى 
مىافتد» ديكرى مى تواند او راكمك كند تا بلند شودء اكر دو نفر در كنار هم 
مى توانند مهاجم راز خود دور كنند. اما آخرين مثالى كه سليمان مىزند با 
بقيه فرق م ىكند. او مىكويد: «ريسمان سه لابه زودى كسيخته نمى شود.») 
در اين مورد, قوّت اشخاص نه به باهم بودن دو نفر بلكه به باهم بودن سه 
نفر مربوط مى شود. 
مى توانيم از تصاويرى كه سليمان ارائه داد براى توضيح تفاوت بين 

مفهوم ازدواج در قانون يهود و مفهومى كه خدا در ييدايش براى نخستين 
بار آن را مطرح كرد, استفاده كنيم. سه مثال اول سليمان در خصوص «با هم 
بودن دو نفرا» مفهوم ازدواج رادر سطح روابط افقى بين مرد و زن توضيح 
مى دهندء اما مثال جهارم سليمان ازدواج را به كونهاى كه در آفرينش شكل 
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كرفت توضيح مىدهد يعنى بيوند بين سه شخص: مرد. زن و خدا. در اين 
خالكوراطة يي عرفو :ون سان :رابظة اففن' اسك اما زفق كنا داب 
ارتباط اضافه مىكردد. بُعد جديدى را معرّفى مىكند و او به بخش 
جدايىنايذير ازدواج تبديل مى شود. 

يكى از ويزكيهاى بديع تعاليم عيسى» معيارى است كه او براى ازدواج 
ارائه داد. او حاضر نشد به جيزى كمتر از هدف أوَّلَيةٌ خدا در اين خصوص,» 
تخفيف بدهد. به همين دليل» تصويرى كه سليمان از «ريسمان سدلا» ارائه 
مىدهد نه تنها الكوى ازدواج تبيين شده در آفرينش را توضيح مىدهد 
بلكه الكوى ازدواج دقيقى را براى ايمانداران امروزى كه توسط ايمان به 
مسيح باهم متحّد مىشوند ترسيم م ىكند. آن سه لاء همان مرد. زن و خدا 
هستند و اصلى كه آنها را به كونهداى جدا نشدنى بهم مىبيوندد» ييمان 
ازدواج است. آنجه سليمان در خصوص قدرت ريسمان سه لا مىكويدء 
امروز هم مصداق دارد: «آن به زودى كسيخته نمى شود.» 

مدتى يبش در كشور زلاند نو در مورد ازدواج؛ به عنوان «يك ريسمان 
سه لا» صحبت مىكردم. در يايان صحبتم, مردى به نزدم امد و خود را 
جنين معرفى كرد: «من يك طناب ساز حرفهاى هستم. شغل من ساخت 
طناب است. مى خواهم به شما بكويم كه آنجه كفتيد در عمل كاملاً درست 
إست. محكم ترين طناب» طناب سهلااست.» 

او سيس جنين توضيح داد: بيشترين تعداد رشتهها در طناب كه 
مى توانند به خوبى دور هم بيبجند» سه رشته است. اكر از اين سه رشته 
يكى راكم كنيم؛ مسّلماً قدرت طناب كم مى شود. اما اكر يك رشته اضافه 
كنيم و طناب جهاررشتهاى بشود., در واقع قدرت طناب را زياد نكردهايم 
زيرا ديكر رشتهها به خوبى دور هم نمىييجند. در يك طناب سه رشتهاى؛ 
معمولا يك يادو رشته تحت فشار هستند و شروع به باز شدن مىكنند اما تا 
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وقتى كه رشتة سوم وجود دارد. طناب ياره نخواهد شد). 

توضيح أن مرد طناب سازء تصوير ازدواج مسيحى را به عنوان يك 
طناب سه لا جنان برايم روشن ساخت كه تا جندين روز فكر مرا به خود 
مشغول كرده بود. در ذهن خود مى توانستم طناب را در زير فشار شديدى 
ببينم در حالى كه دو تا از رشتههاى آن در حال باز شدن بودند. اما رشتة 
سوم همجنان محكم مىماند تا آن فشار برطرف مى شد و دور رشتهاى كه 
در حال باز شدن بودند دوباره به هم مى بيوستند. 

به خود كفتم» در يك ازدواج مسيحى واقعى نيز دقيقاً همين اتفاق 
مىافتد! اوقاتى هستند كه فشار شديدى بر زندكى مشترك يك زوج وارد 
مىآيد و زن و شوهر در اثر اين فشار ضعيف شده و احساس مىكنند كه 
قادر نيستند آن فشار را تحمل كنند. اما خدا همان رشتهُ سوم است واو 
اوضاع را كنترل م ىكند تا وقتى كه فشار برطرف شده و زن و شوهر بهبودى 
و سلامتى خود را باز يابند. 

در مقايسهاى كه از ازدواج مسيحى با يك «ريسمان سه لا» به عمل 
آورديم؛ كفتيم اصلى كه رشتدهارا به هم مى ييجد و آنها را مرتبط به هم نكاه 
مىدارد. عهد ازدواج است. كاملا روشن است كه اين برداشت ماء عهد 
ازدواج را عنصرى اساسى براى يك ازدواج موفق مىسازد. با اين وجود. 
اكرجه ييمان ازدواج يكى از موضوعات محورى در مكاشفه كتابمقدسى 
افيه اما كر مستصاة حو زافق او أن كمون انندم هابر اوها دقفن 
به بررسى ماهيت اين عهد به صورتى كه در كتابمقدس مطرح شده است» 
مى يردازيم. سيس در فصل ” با ارائه روشهاى عملى توضيح مى دهيم كه 
اين عهد جكونه زن و مرد را با هم متحّد مىسازد و آنها رابا هم نكاه 
مى دارد. 

در فصلهاى ؟ و 6 به ترتيب مى بينيم كه اين عهد. به عنوان يك نيروى 
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ييوند جكونه در مورد دو ارتباط حياتى ديكر عمل مىكند, يعنى در ارتباط 
بين خدا و فرد مسيحى و نيز در ارتباط بين مسيحيان با يكديكر. 

بالاخره در فصل © تحت عنوان «نقطة تصميمكيرى)» اشخاصى راكه 
احساس مىكنند نياز دارند رابطة شخصى خود را با اصول توضيح داده 
شده در اين كتاب تطبيق دهند, عملاً راهنمائى مىكنيم. 


فصل دوم 


«ماهيت عهد ازدواج» 


جه جيزى در يك عهد وجود دارد كه به ازدواج قدرت و استحكام 
مىدهد أن هم به كونهاى كه به هيج طريق ديكرى امكانيذير نيست؟ 
ماهيّت اين عهد جيست؟ 

ماهيّت عهد ازدواج يكى از اسرار كتابمقدس است كه هر كس ياراى 
دسترسى به آن را ندارد. اين عهدء مرواريدى است كه خدا آن را به افراد 
بىمبالات و سبكسر نمىدهد (متى /:ء را ملاحظه كنيد). جيز مقدّسى 
است كه نخدا آن را براى افراد ناياك آشكار نمىسازد. داود نبى در مزمور 
0 بيهُ ؟١‏ مىكويد: «سرٌ خداوند با ترسندكان اوست و عهد او تا ايشان را 
تعليم دهد). مىبايد با ترس توأم با احترام به خداء به سر اين عهد دست 
يافت. اين سرٌ از آنانى كه برخوردى جز اين با اين موضوع دارند, يوشيده 
نكاه داشته مى شود. 

علاوه بر اين» درك اين عهد مستلزم مطالعه دقيق و جامع كتابمقدس 
است. سليمان در امثال ؟:؟ مىكويد آنانى كه خواهان بصيرت و درك 
روحانى هستند, بايد «آن را مثل نقره بطلبند و مانند خزانههاى مخفى 
جستجو كنند.») و اين كار سعى و تلاش وافر م ىطلبد. درست همانطور كه 
زمين كنجهاى خود رابه يك شخص ظاهربين ارزانى نم ىكند, به همان 


و" 


مىدارد كه مشتاقند از سطح. كذشته وبه عمق وارد شوند ودراين جستجو 
وقت زيادى صرف كرده و عميقا مطالعه مىكنند. 

تمام آنجه كفته شد مقدمهاى بر بررسى اين عهد بود كه در همين فصل 
به آن خواهيم يرداخت. در ابتدا ممكن است اين بررسى تا حدّى سخت و 
شوازابه نظر يرسك آما أكر بااصيزو عكار آنررا دبال كني در تهايية 
كنجهاى ير ارزشى را به ما ارزانى خواهد كرد. همين مطلب. موضوع 
فصلهاى بعدى نيز خواهد بود. 


تعريف عهد ازدواج 

در كتاب مقدس دو وازهً اصلى براى ييمان وجود دارند. وارهُ يونانى كه 
در عهد جديد بكار رفته و دياتكه (عكاع0131]) است و وازة عبرى كه در 
عهدعتيق آمدهء بريت (8]1]8 يا 01116) مىباشد. اين دو وازه يعنى دياتكه 
يونانى و بريت عبرى كاهى به دو كلمهُ متفاوت عهد و وصيت ترجمه 
مى شوند. كلمهُ وصيت را براى سند قانونىاى بكار مىبريم كه همانطور كه 
كتاب مقدس اشاره م ىكند, فقط بعد از مرك شخصى كه آن را مقرر كرده. 
قابل اجراست (عبرانيان 17١:4‏ را ملاحظه كنيد). از طرف ديككرء لغت 
عهد را براى موردى كه الزاماً نيازمند مرك طرفين باشدء بكار نمى بريم. اما 
در مفهوم كتا بمقدس اين تمايز را نبايد قائل شد و در كتابمقدس هر دو 
وازه دياتكه و بريت معناى واحدى دارند. 

البته ما مى دانيم كه كتا ب مقدس داراى دو «عهد) است - عهدعتيق و 
عهد جديد. اين حقيقت بسيار واضح است كه مكاشفهُ مكتوب خدا براى 
انسان در قالب دو عهد ديده مىشود. بنابراين» مفهوم عهد مفهومى 
محورى در كل مكاشفه الهى است. اكر ماهيّت عهد را درك نكنيم» يبس 


331 


معنى لغت عهد حيست؟ ارائة يك تعريف دقيق و ساده آسان نيست. كفته 
شده كه معنى ريشهداى وازه عبرى «بريت 0111) «به هم ييوستن» است اما در 
اين مورد اطمينان وجود ندارد. اما اين امر قطعى است كه عهد, يك ييوند 
است. معنى ريشداى وارْهُ يونانى دياتكه. «به جيزى نظم و ترتيب دادن» 
است. بنابراين وازه در شرايط نظم و ترتيب ايجاد كردن را مىرساند. اين 
وازه بار معنايى حقوقى ترى دارد تا وازه عبرى بريت. 

ما در كتابمقدس دو نوع متفاوت عهد را مىبينيم. يكى از اين عهدها 
زمينة افقى را در بر مىكيرد كه همانا عهد بين دو انسان است. 

اين نوع عهد به مفهوم قرارداد نزديكتر است. به عنوان مثال؛» در اول 
يادشاهان 15:0 ما دربارة قراردادى كه سليمان با حيرام يادشاه بست» 
مى خوانيم. بر اساس اين قرارداد سليمان و حيرام طرح دوستى دوطرفهاى 
را ريختند و شرايطى را در نظر كرفتند كه بر اساس أن قرار شد حيرام 
مصالح و كاركران لازم براى ساخت هيكل را تأمين كند. 

اكرجه قراردادى به اين شكل تنها در سطح انسانى يعنى بين دو يادشاه 
بسته شد جالب توجه است كه بعدا وقتى خدا توسط عاموس نبى اعلام 
كرد كه يادشاهى صور را مجازات خواهد كرد. يكى به اين دليل بود كه انها 
«عهد برادران را به ياد نياوردند» كه همان قرارداد بين سليمان و حيرام بود 
(عاموس را ملاحظه كنيد). يس مى بينيم كه حتى در سطح روابط 
انسانى نيز خدا شكستن يك عهد را بسيار جذدَّى تلقّى مىكند و طرف 
خاطى را مجازات مى نمايد. 


عهد به منزلة بنيان ارتباط 
اما علاوه بر مورد فوق, كاركرد اصلى وازْهُ عهد در كتا ب مقدسء بستن 


بض 


قرارداد بين دو انسان در سطح روابط افقى نيست بلكه ارتباطى است 
مقتدرانه بين خدا و انسان كه از سوى خدا شروع مى شود و طرفين آن در 
يك سطح نيستند. اساساً عهد. بيان كننده ارتباطى است كه در آن خود خدا 
مقتدرانه و با انتتخاب و تصميم خود ييشقدمانه عمل مىكند. 

او شزايظى راكد بر اساتن آنها حاضر اسنتابا انسان ارباط مرفرار كتنه 
بيان مى نمايد. بايد بر اين مسئله تأكيد كنيم كه اين ابتكار عمل كاملاً مختضٌ 
خداست و شرايط آن نيز منحصراً توسط او وضع شده است. وظيفة انسان 
در اين ميان تنها اين است كه به ييشنهاد خدا براى بستن عهد ياسخ مثبت 
دهد و ارتباطى راكه اين ييمان با خود به همراه دارد» بيذيرد. 

اين انسان نيست كه شرايط را وضع مىكند و يا ارتباط را شروع مىكند. 
براى درك اين معناى عهد شما بايد تا حدى با تكرش كليساى يرزبيترى يا 
كالريسيت اشنا ياقيط ا والحاظ ناويح در عيش بر وسهاميم ابن 
شاخة كالوينى است كه همواره تأكيد خاصى بر موضوع عهد دارد. اين 
تأكيذ بيائكر ضقيقت خاضى ات كه توعه ينه أن سيان اهعيت دازة: 
جسارتاً بايد عرض كنم كه ما تا زمانى كه مفهوم كتابمقدس عهد را 
نفهميدهايم نمى توانيم مفهوم ارتباط خود با خدا را كاملاً درك كنيم. 

در تحليل و بررسى قبلى كفتيم كه هركونه ارتباط دائمى خدا با انسان بر 
اشائن يك عرية ينا شد انيت تعدا سركن حذا نان يكحيمان ازناط ذاثمق 
برقرار نمىكند. در مزمور 01:05 سراينده با ديدى نبوّت كونه آمدن 
خداوند رادر جلال و قوت در يايان اين عصر بيان مىكند كه مىآيد تا قوم 
خود را جمع كند. به همين منظورء او واضحا كسانى راكه خدا به عنوان قوم 
خود مى خواندء توصيف مىكند. 

«خداء خدا يهوه تكلّم مىكند و زمين رااز مطلع آفتاب تا 


به مغربش مى خواند[اين فراخوانى براى تمام كرة زمين 


د 


أبعي | صميو كة كمال ناي انع هنا سان كدرهة 
است. خداى ما مىآيد و سكوت نخواهد نمود آتش ييش 
روى او مىبلعد و طوفان شديد كرداكرد وى خواهد بود. 
[اين بيان» نبوت واضحى از آمدن خداوند در جلال و قوّت 
براى داورى است]. آسمان را از بالا مىخواند و زمين را تا 
قوم خود را داورى كند. [اين داورى قوم خدا در برابر مسند 
قضاوت مسيح استء نه داورى بىايمانان» بلكه داورى 
ايمانداران. نه داورى براى محكوميّت بلكه براى دادن 
ياداش.] 

مقدسان مرا نزد من جمع كنيد كه عهد را با من به قربانى 
بستهاند.)[اين آيه به ما مىكويد كه دعوت خدا خطاب به جه 
كساق اسن .] (مرامير 2106م 


لغت عبرى كه در اينجا «مقدّسان» ترجمه شده وازة 3510 است كه 
فرقهُ هاسيديكها در يهوديت نام خود را از آن كرفتهاند. اين فرقه 
متعصب ترين و وقفت شلهترين شكل يهوديت ارتدكس محسوب 
مىشود. يهودى عضو اين فرقه شخصى است كه تمام وقتش را به خدا 
اختصاص مى دهد و فقط براى او زندكى مىكند. 

اما در اينجا سرايندةً مزمور «مقدّسان)»ى راكه هاسيديهاى واقعى هستند 
يعنى «كسانى كه عهد رابا من به قربانى بستهاند» توصيف مىكند به عبارت 
سادهتر «كسانى كه بر اساس بريدن قربانى اين عهد را بستهاند.» در زبان 
عبرى از فعل «بريدن» به جاى «بستن» بيشتر براى عهد و ييمان استفاده 
مى شود و عملى را بيان مىكند كه در أن قربانى توسط ضربة جاقو كشته 
مى شود. منظور از عهد «من» به طور خاص قراردادى است كه خود خدا آن 


نف 


مى بندد و آنء قربانى است. بدون قربانى: عهدى نمى تواند وجود داشته 
عبرى را شروع كردم؛ رو حالقدس مرا ترغيب كرد تا كارى غير عادى انجام 
دهم. براى شروع كار خود, سه مداد رنكى برداشتم. رنكهاى أبى» سبز و 
قرمز و شروع كردم به علامتكذارى سه موضوع بخصوص. اين سه موضوع 
علامتكذارى كلمة عهد, از رنك سبز براى قربانى و از رك قرمز براى 
علامتكذارى موارد ريختن خون استفاده كردم. در نتيجه. به مكاشفهاى 
رسيدم, به اين ترتيب كه در هر جا با رنك أبى علامتكذارى كرده بودم, 
علامتكذارى كرده بودم؛ علامتكذارى با رنك قرمز هم وجود داشت. به 
عبارت ديكر. هرجا كه عهدى هست در أنجا بايد قربانىاى وجود داشته 
باشد و هرجا قربانىاى هست در آنجا بايد ريختن خون انجام شود. 
اين مسئله با توصيف قوم خدادر مزمور 5 مطابقت دارد كه 
مىكويد: «آنانى كه عهد را با من به قربانى بستهاند.» براى ورود به يك 
ارتباط دائمى و يايدار با خداوند دو جيز اساسى است: عهد و قربانى. بدون 
عهدء ارتباط با خدا امكان ندارد و بدون قربانى عهد وجود نخواهد داشت. 
از لحاظ تاريخىء بيش از برقرار شدن عهد جديد در عيسى مسيح 
روشى كه انسانها توسط آن با خدا ارتباط برقرار مىكردند بسيار جشمكير 
بردو تارف ال اشع امن اين طلررق امنا سياه ا نعنا يق رو ماده 
خوبى توصيف مىكند. دورهاى كه ارميا در آن زندكى مىكرد مقطعى از 
تاريخ اسرائيل بود كه آنها در ارتباط با خود با خدا دجار لغزش و عصيان 
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شده و كارى را انجام داده بودند كه دا آنها را از انجام آن منع كرده بود. آنها 
افراد قوم خود را به عنوان غلام به خدمت كرفته بودند. وقتى خدا ايشان را 
توسط ارمياى نبى به اين خاطر سرزنش كرد انها توبه كردند و با خدا 
عهدى بستند كه در آن توافق كردند غلامان و كنيزان اسرائيلى خود را آزاد 
كندد! امانع دار كتاموة افوؤةثك وحهن نود را شتكيعه و ركان عرد را 
يس كرفتند. تنها بخش اين واقعه كه به ما مربوط مى شود مراحلى است كه 
طى آنها با خدا عهد بستند و اين امر اهميّتى بسيار فراتر از آن مقطع 
بخصوص در تاريخ اسرائيل دارد و اين قسمت در ارمياء 75-1836 
#وعنات ا نتدوكه تودابس درقايد: 

«و تسليم خواهم كرد كسانى راكه از عهد من تجاوز نمودند 

ووفا ننمودند به كلام عهدى كه به حضور من بستند حينى كه 

كويياله زا :ذويانم كودة دن سبات نا رتهايتن كلشكد ينعن 

سروران يهودا و سروران اورشليم و خواجدسرايان وكاهنان 

و تمامى قوم زمين راكه در ميان يارههاى كوساله كه كذر 

نمودند. و ايشان رابه دست دشمنان ايشان خوراك مرغان 

هواو حيوانات زمين خواهد شد.» (ارميا ؟87/١05-1).‏ 

اين آيات به آكاهى ما از مراحل بستن يك عهد اطلاعات مفيدى اضافه 

م ىكند. بستن عهد نه فقط كذراندن يك قربانى را م ىطلبد, بلكه كذراندن 
آن قربانى نيز بايد به طريق خاصّى صورت مىكرفت. حيوانى كه قربانى 
مى شد مى بايد دوياره شده و آن دوياره هم بافاصله از يكديكر در مقابل هم 
قرار مىكرفتند. سبس قومى كه عهد را مىبستند مى بايد از بين دويارة 
قربانى عبور مىكردند. و اين عملى بود كه قوم بواسطة آن وارد رابطة عهد با 
خدا مى شدند. 


ع 


عهد خدا با ابرام 
در حالى كه مراحل لازم براى بستن عهد را مد نظر داريم, به ييدايش 

6 برمىكرديم كه در آن جكونكى عهد بستن خدا با ابرام ذكر شده 

است (در أن زمان اسم ابرام هنوز به ابراهيم تغيير نكرده بود): 
«يس وى راكفت من هستم يهوّه كه تو را از اور كلدانيان 
بيرون آوردم تا اين زمين را به ارثيّت به تو بخشم. كفت اى 
خداوند يهوّه به جه نشان بدانم كه وارث ان خواهم بود. به 
وى كفت كوسالة ماده سه ساله و بز ماده سه ساله و قوجى 
سه ساله و قمرى و كبوترى براى من بككير. يس اين همه را 
بكرفت و آنها را از ميان دوياره كرد و هر ياره را مقابل 
جفتش كذاشت لكن مرغان را ياره نكرد. و جون لاشخورها 
بر لاشها فرودآمدند ابرام آنها را راند. و جون آفتاب غروب 
مىكرد خوابى كران بر ابرام مستولى شد و اينك تاريكى 
ترسناك سخت او رافرو كرفت. يس به ابرام كفت يقين بدان 
كه ذريّت تو در زمينى كه از ان ايشان نباشد غريب خواهند 
بود و آنها را بندكى خواهند كر دو آنها جهارصد سال ايشان 
را مظلوم خواهند داشت و بر آن امتّى كه ايشان بندكان أنها 
خواهند بود من داورى خواهم كرد و بعد از آن با اموال بسيار 
بيرون خواهند آمد و تو نزد يدران خود به سلامتى خواهى 
رفت ودر ييرى نيكو مدفون خواهى شد و در يشت جهارم 
بدينجا خواهند بركشت زيرا كناه اموريان هنوز تمام نشده 
است. و واقع شد كه جون افتاب غروب كرده بود و تاريك 
شد تنورى يردود و جراغى مشتعل از ميان آن يارهها كذر 
نمود در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و كفت اين زمين 
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رااز نهر مصر تا به نهر عظيم يعنى نهر فرات به نسل تو 
بخشيدهام). 


اين قسمت با وعدةٌ خدا با ابرام مبنى بر اينكه او زمين كنعان را به ارثيّت 
وى خواهد بخشيد شروع مىشود و ابرام با طرح يك سؤال واكنش نشان 
مى دهد: («به جه نشان بدانم ... و لخداوند در جواب ابرام بااو عهدى 
مى بندد. به عبارت ديكر, تعمّد نهايى خدا براى انجام هر كارى در يك عهد 
ديده مىشود. وقتى خدا با كسى عهد مى بندد؛ اين بالاترين كارى است كه 
او در بيان تعهّد خود انجام مىدهد. عهد. تعهّدى كامل و غير قابل فسخ 
است. وقتى خدا با ابرام عهد مىبندد. ديكر به صورت زمان آينده سخن 
نم ىكويد. او نمىكويد: (به تو خواهم بخشيد.) بلكه م ى كويد «بخشيدهام») 
بستن عهد. جنين جيزى رابه شكل قطعى و براى هميشه ايجاب مىكند. 

مراحل بستن عهد خداوند با ابرام دقيقاً به همان كونه است كه در ارمياء 
5-775 ذكر شده اسَيب ابرام مىبايست حيوانات قربانى را فراهم كرده 
و آنها را مىكشت و به دو قسمت تقسيم مىكرد. بعد در زمانى مناسب» 
خداوند و ابرام از ميان يارهدهاى قربانى كذشتند. و توسط اين عمل عجيب» 
مىكويد: «و جون لاشخورها بر لاشها فرود آمدندء ابرام آنها را راند.» اين 
كلمات. خاطرات مهمّى را به يادم مىآورند. 

در جريان جنك جهانى دوم؛ وقتى در ارتش بريتانيا در مصر خدمت 
مىكردمء به مدت يكسال تمام در بيمارستان بسترى بودم و شرايط من به 
كونذاق بؤة كه ظاهراً يوشكاق نمى تواتسد مرا درمان ككل :نا العيد يه 
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كتابمقدس يناه بردم تا ببينم در مورد موقعيّت من جه مىكويد. در آخرء 
يس از خواندن تمام كتابمقدسء به اين نتيجه رسيدم كه خدا شفاى مرااز 
طريق مرك عيسى مسيح روى صليب مهيا كرده بود و در واقع اين شفاء 
بخشى از عهدى بود كه خدا توسط عيسى مسيح با من بسته بود. اما همينكه 
مى خواستم به اين حقيقت تكيه كنم؛ فكر من دائماً مورد حملة نااميدىهاء 
شكها و تاريكيها قرار مىكرفت. 

در حالى كه آنجا بسترى بودم و تلاش ميكردم كه از مزاياى عهد خود با 
مسيح بهرهمند شوم و با حالات نااميدى و شك مبارزه كنم» اين قسمت از 
باب ١0‏ سفر بيدايش را خواندم و ديدم كه در آنجا اين وظيفة ابرام بود كه 
تذكان :زا أن أطزاق طلعينه دور كتد.«اكعابن قر بار يها با عدا يود اما 
محافظت از آنها كارى بود كه ابرام مى بايد انجام مىداد. همجنين» مىديدم 
كه خدا قربانى را در مسيح براى من مهيا كرده بود اما دور كردن آن 
يرندههاى شيطانى كه براى غارت كردن قربانى امده بودند و مى خواستند 
مرا از امتيازات آن محروم كنندء بر عهدةٌ من بود. به اين ترتيب» متوجه شدم 
كه دور كردن اين يرندكان مدت زمانى طول خواهد كشيد كه مىبايد أن را 
يشت سر مىكذاشتم. هرجند بار هم كه شكء بىايمانى يا ترس به من 
حملهور مىشدندء وظيفةٌ من اين بود كه قسمتهاى قربانى را سالم نكاه 
دارم. آنها مىبايست از معرض حمله يرندكان شيطانى كه مى خواستند آنها 
راطعمة خود سازند و مرا از ميرائم دور كنند محافظت مى شدند. 

وبعد در آيةُ ١١‏ كفته مىشود: «جون آفتاب غروب مىكرد خوابى كران 
برابرم مستولى شد و اينك تاريكى ترسناك سخت او را فرو كرفت»). 
«تاريكى ترسناك سخت»». تجربة روحانى بسيار دشوارى بود كه ابرام» اين 
ايماندار بالغ و متعهّد با آن روبرو شد. آيا اين امر جايى در نكرش الهياتى 
شما دارد؟ آيا مىدانيد كه برخى از بزركترين مقدّسان خدا دورههاى 
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تاريكى روحانى رايشت سر كذاشتهاند؟ عبور ازاين نوع تاريكى دليل بر 
عدم بلوغ يا ضعف روحانى شخص نيست. در واقع خدا افراد ضعيف و 
نابالغ را در معرض جنين ازمايشى قرار نمىدهد. او مى داند كه هر يك از ما 
تاجه حدٌ قدرت تحمّل داريم. ابرام به اين دليل كه ضعيف بود يا به اندازة 
كافى متعهّد نبود در معرض اين تجربه قرار نكرفت بلكه به اين دليل و با 
اين آزمايش روبرو شد جون بخشى از تجربة روحانى او بود كه ضرورت 
داشت :نا .أن زونروشوه. اين تاريكن يتن :درا مذ از حماتق يوزة كه تسل 
او مىبايد در مصر با آنها روبرو مىشدند و او به عنوان يدر آنهاء مىبايد 
نمونهاى از زحماتشان را مى حجشيد. 

در آيات 17 تا 18 خداوند براى ابرام توضيح مىدهد كه بر نسل او در 
مصر جه خواهد كذشت و اينكه او جكونه وارد عمل شده و آنها را رهايى 
بخشيده و به زمين كنعان باز خواهد آورد. سيس در آي 217 بعد جديدى به 
تجربة ابرام اضافه ميشود: «و واقع شد كه جون آفتاب غروب كرده بود و 
تاريك شدء تنورى ير دود و جراغى مشتعل از ميان آن يارهها كذر نمود). به 
تاريكى طبيعى شبء سياهى دود تنور نيز اضافه شد. تنور و كوره در 
كتاب مقدس اغلب براى نشان دادن زحمت شديد بكار رفته است. خدا در 
اشعياء 1١:58‏ به قوم اسرائيل مىكويد: «اينك تو را قال كذاشتم اما نه مثل 
نقره و تو رادر كورة مصيبت آزمودم.» 

اين مسئله. شامل حال همه قوم خدا در زمانها مختلف مىشود. اكر 
زمانى خود را در كورهً زحمات ديديدء به ياد داشته باشيد كه خدا در انجا 
دارد شما را تصفيه و امتحان مىكند. اينكه جه عكس العملى در كوره از 
كود لكنان هن شيل سرتوكيت كماارا تعية موكين :شما سنا بابد 
حاط كد ضيقن شنو و نا لعوش خعوروه اندي لخدا را فرامواين كر دوايد 
در كورهً زحمات قرار نم ىكيريد. شما در كوره قرار م ىكيريد جون در كوره 
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قرار كرفتن برايتان كارى را انجام مىدهد كه هيج ججيز ديكر نمى تواند انجام 
دهد. خدا در ملاكى "7:7 به يسران لاوى كه كاهنان او هستند, هشدار مىدهد 
كه ايشان را مثل طلا و نقره تصفيه خواهد كرد. فلرّات با ارزش هيج وقت 
بدون حرارت شديد تصفيه نمى شوند. 

در ميان آن تاريكى فراكير كه ابرام در آن قرار داشت- تاريكىاى كه هم 
طبيعى و هم غير طبيعى بودء «جراغى مشتعل از ميان آن يارهها كذر نمود.) 
(ايهُ )1١/‏ أه كه جه مفهوم عميقى در اين قسمت نهفته است! جراغ مشتعل 
در واقع به نوعى» ظهور روح خدا بود. همان روح كه در مكاشفه 6:5 هم 
ذكر ان حنين امده است: «هفت جراغ اتشين ا كههفت روح خذا 
مىباشند.» و يوحنا در اسمان در برابر تخت خدذا ديد. در همين لحظه يعنى 
دراوج تاريكى بود كه خداوند به شكل جراغ مشتعلء خويشتن را به ابرام 
متعهّد ساخت. او از ميان يارهدهاى قربانى عبور كرد و با اينكار با ابرام عهد 
بست. 

اجازه دهيد باز هم لحظداى به تجربة خود در بيمارستان در مصر 
بركردم. در تاريكى دوران زندكيم در انجا بود كه اين واقعه باب ١0‏ كتاب 
بيدايش برايم عملى و زنده جلوه كرد. آموختم كه در مواقعى كه تاريكى 
شديد ما را فرو م ىكيرد روحالقدس تنها يك جيز را روشن مىسازد و آن 
كنا تساي قرانى اميت زيرا أن تائيه دنا وها يتقان كمه ينا ند 
ببينيم. قربانى» نشانة عهد است و عهدء تعهّد نهايى و غيرقابل فسخ 
حزادك سوك التننون شراط تراز قبرية كد هنها انون واتعيت را 
مشاهده كنيد كه عيسى براى شما فدا شد و اين همه آن جيزى است كه بايد 
بدانيد. زيرا همه جيزهاى ديكر در اين حقيقت خلاصه مى شوند. روميان 
8ب ما مىكويد: «اوكه يسر خود را دريغ نداشت بلكه او رادر راه جميع 
ما تسليم نمود. جكونه باوى همه جيز رابه ما نخواهد بخشيد؟» زمانهايى 
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بيش مىآيند كه تنها حقيقتى كه مى توانيد به آن متوسّل شويد عهدى است 

به اين ترتيب بود كه خداوند و ابرام با يكديكر عهد بستند. آن كونه كه 
من متوجه مى شوم براى بستن عهد هر يك از دو طرف عهد بايد به نوبت از 
ميان يارههاى قربانىها بكذرند. آيا شكفتانكيز نيست كه خداى قادر 
كه نخدا از آسمان به زمين آمد تا براى نشان دادن تعهّد خود نسبت به ابرام از 
ميان يارهدهاى حيوانات ذبح شده بكذرد. درك اين امر كه خدا براى عهد 
سق نايك البنان حفن مراحلى زاظى مو كتن ها زا عميقا تحت تأثير قزان 


مى دهك. 


اعتبار يافتن تنها از طريق مرق 

اما جرا قربانى لازم بود؟ جرا مرك تنها راه وارد شدن در يك عهد بود؟ 
ياسخ اين سؤال اين است كه قربانى نماد مرك هر يك از طرفين عهد بود. 
هر يك از طرفين با عبور از ميان يارهدهاى حيوان ذبح شده. در واقع 
م ىكفت: «اين مرك من است. آن حيوان به نمايندكى از طرف من مرد. او به 
جاى من مرد. من توسط مرك او وارد اين عهد مىشوم. حال كه وارد عهد 
شدهامء حق ندارم زنده باشم.) همين امر توضيح مىدهد كه جرا در زبان 
عبرى و يونانى تفاوتى بين وازههاى عهد و ييمان وجود ندارد. 

لزوم مرك براى معتبر ساختن عهدء در رساله به عبرانيان به خوبى تأكيد 
شده است: 
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وصيّت كئنده را تصور كنند. زيرا كه وصيّت بعد از موت 

ثابت مىشود زيرا مادامى كه وصيّت كننده زنده است 

استحكامى ندارد.) (عبرانيان .)١07182:4‏ 

اين كلمات جاى هيج سوء تفاهمى را باقى نمىكذارند. كسى كه عهد 
مى بندد. اين كار را توسط مرك انجام مىدهد. مادامى كه شخص زنده 
است. وارد عهد نشده است. غير ممكن است عهد بست و زنده ماند. مرك 
حيوان قربانى شده؛ مركى جسمانى است اما براى كسى كه قربانى را تقديم 
دوز از سان تيار ده كن عدون كيو لقانة نك دركرق إز مرك اسك 
كسى كه اين كار را انجام مىدهدء بدين شكل از آن لحظه زندكى كردن 
براى خودش را انكار مىكند. همجنانكه هر يك از طرفين عهد از ميان 
ياردهاى قربانى عبور مىكند, در واقع عملاً به ديكرى مىكويد: «اكر لازم 
باشد, براى تو خواهم مرد. از اين لحظه به بعد. خواستهها و علائق تو را بر 
خواستهها و علائق خود ترجيح مىدهم. اكر من جيزى دارم كه تو به آن نياز 
دارى اما نمى توانى تهيّه كنى» آنجه دارم از آن تو خواهد بود. ديكر براى 
خود زندكى نخواهم كرد بلكه براى تو.» از نظر خداء بستن عهد به اين 
صورت تنها يك آئين توخالى نيست. بلكه تعهٌقدى رسمى و مقدّس است. 
اكر مسير وقايعى راكه نتيجة عهد خداوند با ابرام بود در تاريخ دنبال كنيم» 
مى بينيم كه هر يك از طرفين معاهده مى بايد تعهّّدى راكه آن عهد مى طلبيدء 
انجام مىدادند. 
سالها بعد وقتى كه ابرام؛ ابراهيم شدء خخدا به اوكفت: «من اسحاقء تنها 

يسرت را مىخواهم. با ارزشترين جيزى كه تو دارى ديكر مال تو نيمست 
زيرا من و توبا هم عهد بستيم. اسحاق حالا مال من است»» ابراهيم با درك 
طولانى بودن اعتبار عهد در انجام اين وظيفه ترديد نكرد. او مشتاقانه 
حاضر بود كه حتى اسحاق را به خدا تقديم كند. تنها در اخرين لحظه بود 
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كه خداوند مستقيماً از آسمان مداخله كرد و او رااز عملاً ذبح كردن يسرش 
باز داشت (باب 5١‏ سفر ييدايش را مطالعه كنيد). 

اما اين يايان داستان نيست. خدا هم تعهّد خود را نسبت به ابراهيم انجام 
داد. دو هزار سال بعد خذا به نوبة خود. سهم خودش را در عهدى كه با 
ابراهيم بسته بود ادا كرد. او براى رفع نياز ابراهيم و نسل وىء تنها يسرش را 
فدا كرد. اما اين بار خدا براى نجات جان يسر خودش در آخرين لحظه 
دخالت نكرد. عيسى جان خود را به عنوان بهاى كامل فديةٌ ابراهيم و تمام 
نسل او بر صليب فدا ساخت. اين عملء نتيجة عهدى بود كه دو هزار سال 
قبل خدا و ابراهيم با عبور از ميان يارهدهاى قربانى در آن شب سرنوشت 
ساز بسته بودند. همة آنجه از آن زمان به بعد در طول تاريخ اتفاق افتاد در 
نتيجة عهد آنها به وقوع بيوست. 

تعهّدى كه در نتيجة بستن عهد بوجود مىايد, تعهّدى ثابت» فراكير و 


فصل سوم 


«اتحاد بين مرد وزن>» 


در فصل اول ديديم كه ازدواج در برترين شكل خود «ريسمانى سه لا» 
است - عهدى بين يك مرد. يك زن و خدا. در فصل دومء دريافتيم كه 
لازمة عهد, قربانى است در غير اين صورت,ء عهد فاقد اعتبار مىشود. مادر 
اين فصلء اين دو اصل رابه طور خاصٌ به عهد ازدواج كه در آن ايمانداران 
از طريق ايمان به مسيح متحد مىشوندء؛ ربط مى دهيم. 

راك فى اومان الداع سي بر امنا ااام ون قوف رك 
عيسى مسيح است. او قربانىاى است كه توسط وى از راه ايمان. يك مرد و 
يك زن مىتوانند با هم رابطة زناشويى را به طورى كه خدا مقرّر فرموده 
استء برقرار كنند. همانكونه كه خداوند و ابرام از ميان يارهدهاى حيوانات 
ذبح شده كذشتند, همجنان در ازدواج نيز يك مرد و يك زن از مرك عيسى 
مسيح كه بخاطر أنها انجام شدء كذشته و وارد زندكى و ارتباط جديدى 
مى شوند كه بدون مرك او غير ممكن بود. عهد ازدواج مسيحى در ياى 
صليب بسته شده است. 

در به نتيجه رسيدن اين ارتباط» سه مرحلة متوالى ديده مىشود. اول 
اينكه. يك زندكى فدا مىشود. هر يك از طرفين جان خود را در راه 
ديكرى مى نهد. شوهرء مرك عيسى مسيح بر روى صليب را به ياد آورده و 
مىكويد: «مرك مسيح در واقع مرك من بود. بر صليب مسيح من مردم و 
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حالا ديكر براى خود زندكى نمىكنم.» زن هم به صليب نكاه كرده و همان 
كلمات را م ىكويد. «مرك مسيح, در واقع مرك من بود. من بر صليب مسيح 
مردم و حالا ديكر براى خود زندكى نمىكنم.» 

ازاين لحظه به بعد. هيجيك از آنها جيزى را از ديكرى دريغ نمىكندء 
هرجه شوهر دارد از آن همسرش است و هرجه زن دارد ازآن شوهرش هم 
هست. هيجكس جيزى براى خود ندارد. اين» يكى شدن است نه شراكت. 

دوم اينكه. بعد از مرك حيات تازهاى شروع مىشود. حالا هر يك از 
طرفين در ديكرى و از طريق او جنين زندكى مىكند: شوهر به زن خود 
مىكويد: زندكى من در توست. من توسط تو به زندكى ادامه مىدهم. تو 
نمايان كننده آنجه من هستم مى باشى.) به همين صورت زن به شوهر خود 
مىكويد: ازندكى من در توست من زندكى خود رادر تومىبينم. تو نمايان 
كنندةً انجه من هستم هستى.) 

سوم اينكه. اين عهد توسط اتحّاد جسمانى طرفين به كمال مىرسد و 
اين اتحاد به نوبة خود ميوهاى به بار مىاورد كه ادامه دهندة ان حيات 
تازهاى است كه هر يك از طرفين مى خواهد با ديكرى ادامه دهد. خدا در 
كل قلفرى موغيوة كدر نل ايخ اضل اساسئ زا مقرو فرمؤد كه يدون اتشات 
ميوهاى در كار نخواهد بود. عهد به زندكى مشترك و ثمرآورى منتهى 
مى شود و زندكىاى كه در آن شراكت نباشد بىحاصل و بىثمر باقى 
لمان 

جنين ازدواجى كه بر اساس بستن عهد انجام مىشود با ازدواجى كه 
امروزه اكثر مردم مىكنند بسيار متفاوت است. اساساًء برخورد فرهتك 
امروزى ما نسبت به ازدواج اين است كه: «در اين ميان جه جيزى نصيب 
من مى شود؟ جه جيزى به من مى رسد؟)» عقيدة من اينست كه هر ازدواجى 
كه با اين طرز نكرش انجام شودء محكوم به شكست است. اما كسى كه 


ع 


ازدواج را به عنوان يى عهد انجام مىدهد نمىيرسدء ١جه‏ جيزى به من 
مى رسد؟)» بلكه «جه جيزى مىتوانم بدهم؟» و بعد به سؤال خود جنين 
جواب مىدهد: «من زندكيم را مىدهم. آن را براى تو فدا مىكنم و آنوقت 
حيات تازه خود را در تو مىبينم.» اين عكس العمل در مورد طرفين ازدواج 
خوك رديه ادن مك واه :فك شيرع برو شيعه امرك 
مضحك است. اما در واقع همين امر مضحكء راز زندكى؛ خوشبختى و 
عشق واقعى است. 

در اين رابطه جديد, زن و شوهر هر يك سهم خاصى دارند كه مى بايد 
ان را ادا كنند. قابل توجه است كه در هر قسمت عهدجديد. هرجاكه 
وظايف دو طرفةٌ زن و شوهر مورد بحث استء نويسنده موضوع را با 
توضيح مسئوليتهاى خاص زن شروع مىكند و اين امر جه نويسنده مردى 
متأهل مثل يطرس باشد و يا مردى مجرّد مثل يولس در هر دو حالت ديده 
مى شود. به نظر مىرسد كه در برخى مواردء زن همانا محور اصلى است كه 
كل ارتباط زناشويى بر آن مىجرخد. تا زمانى كه او سهم خود را انجام 
ندهدء امكان ندارد كه شوهرش بتواند سهم خويش را در حفظ اين ارتباط 
ادا كند. بنابراين» ما هم بررسى خود رابا توجه به سهمى كه زن به عهده دارد 
شروع مىكنيم. 


سليمان در كتاب امثال ,”1-1١5 ١‏ يكى از زيباترين تصاويرى راكه در 
كتاب مقدس فارسى اين عنوان «زن يرهيزكار» ترجمه شده ات اما هبج 
ترجمداى معناى غنى عنوان اين مبحث را كه به زبان عبرى بيان شده.؛ به 
تار وكام لمووجوائد تلقل كل من فرخز كم كه انهه سيليمان فى لزانم 


/ 


در ذهن داشتء زنى است كه مىداند زن بودن يعنى جه. زنى است كه 
مى داند جكونه زن بودن خود را به كاملترين و غنى ترين صورت بيان كندء 
زنى كه به عنوان يك زن مسئوليت خود را با موفقيت انجام مىدهد. 

سليمان توصيف خود را با يك سؤال شروع مىكند: «زن صالحه را 
كيست كه بيدا تواند نمود؟» (أيهُ )١5‏ و اين خود مىرساند كه جنين زنى 
كميات اشتكة انها كاين انمفان صس هن شد تامئ سال أل زتدكئ 
خود رابا زنى كه به سؤال سليمان ياسخ داد سيرى كنم هر بار كه اين 
قسمت را مىخوانم نمىتوانم از سرازير شدن اشك از جشمانم جلوكيرى 
كنم 

بررسى تمام جزئيات تصويرى كه سليمان ترسيم كرده؛ از محدودة اين 
كتاب خارج است. اما مى خواهم به حقيقت سادهاى كه در اين تصوير 
بسيار مهم نهفته استء اشاره كنم و آن اين است كه ابتداء وسط و انتهاى اين 
تصوير همكى بر شوهر آن زن متمركز است. به عبارت ديكر هدف والايى 
كه در وراى انجام وظايف يك زن صالحه مد نظر استء شوهر اوست وهر 
كار ديكرى راكه او جدا از اين هدف انجام دهد از ارزش كمترى برخوردار 
است. يك زن بايد انجام وظايف خود را به عنوان يك همسرء اينكونه 
بسنجد. او اكنون ديكر براى خود زندكى نمىكند. زندكى او در زندكى 
شوهرش تداوم مىيابد و او موفقيت خود را در او مىبيند و از موفقيتهاى 
شوهرش بيشتر شاد مى شود تا موفقيتهاى خودش. 

به اولين عبارت در مورد اين زن صالحه در ايه ١١‏ توجه كنيد: «دل 
شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج نخواهد بود.» شوهر او مجبور نيست 
كه دنيا را زير يا بككذارد تا ميليونر شده و بتواند قابليتهاى خود را ثابت كند. 
جرا كه تأييد همسرش براى او كافيست. امروزه مردهاى زيادى هستند كه 
براى موفقيت در كار تجارت و يا هر زمينهٌ ديكرى بىوقفه تلاش مىكنند 


لكا 


فقا بد تخاطر اكه وافتة قانلعهاى تكروتان زا قارف كك عدرلا 
مشكل اصلى آنهاء اين است كه آنها هيجوقت أن اطمينانى را كه از تأييد 
شدن :دن حانوادهشان ناشى مورشود ندارند يعنى تأبيدئ كه نخست از 
والدين و بعداً همسران خود مىبايد تحصيل مىنمودند در نتيجه» سعى 
مىكنند با تلاشهاى بسيار در زندكى تأييد اطرافيان را بدست آورده و خود 
زاثانت كتنل اما مردق كه ذن ختويى دارى نه تابيد ديكران تيازى مدارد, 
تائيد همسرش براى او كافى است. ممكن است ديكران او را به درستى 
درك نكنند و حتى به او خيانت كنند اما او مىداند كه كسى را دارد كه 
مى تواند كاملاً به او تكيه كند و او. همسر وى است. همسرى اين جنين 
بودنء بزركترين وظيفة يك زن است. 

اعتماد شوهر اين «زن صالحه) بر اساس يك واقعيت ساده اما حياتى 
قرار دارد و آن اين است كه «او برايش تمامى روزهاى عمر خود خوبى 
خواهد كرد و نه بدى.» در مدت سى سال زندكى مشترك خود با همسرم 
ليدياء من اين اعتماد كامل را به او داشتم. او هركز به من بدى نكرد. اكرجه 
كاهى با نظر من مخالف بود و حتى به من تذكّر مىداد. كاهى اوقات با هم 
بحث مىكرديم و نظريات متفاوتى داشتيم. اما هميشه مىدانستم كه با اوو 
در جه موقعيتى قرار دارم. او همواره صد در صد با من موافق بود و بدون 
حمايتها اوه هركز نمى توانستم آن جيزى باشم كه الان هستم. 

حال اجازه دهيد با هم آيهُ 77 را كه بخش اصلى اين توصيف استء 
بررسى كنيم: «شوهرش در دربارها معروف مىباشد و در ميان مشايخ 
ولايت مى نشيند.) بار ديكرء كانون توجه معطوف شوهر اوست. او يكى از 
بزركان شناخته شده قوم خويش است كه در دربار كه مكان جلال و اقتدار 
استء مى نشيند. زبانى كه سليمان به ان صحبت مىكند بسيار رسا و روشن 
است. او م ىكويد: «شوهرش ..... مشهور مى باشد.» به عبارت ديكرء او 
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به خاطر وجود زنش مشهور است و بدون حمايت او نمىتوانست به آن 
مقام بالا برسد. اين اصل در بسيارى موارد وقتى مردى موفقء مطمئن و 
محترم را مى بينيم» مصداق ييدا مىكند. بخش بزركى از آنجه را كه در او 
مى بينيم» در واقع موفقيت همسر اوست. 
سيس در ايات 758 و 59 توصيف سليمان از زن صالحه با تمركز بر 
خانوادة او- ابتدا فرزندانش و سيس شوهر أو به اتمام مى رسد: 
«يسرانش برخاسته او را خوشحال مىكويند و شوهرش نيز 
لوبواط عارك دز مسار سبال منالجة: توه به اما 1و 
جميع ايشان برترى دارى.» (امثال )59-58:7١‏ 
به اين ترتيب توصيف سليمان از «زن صالحه)» كه يك زن واقعاً موفق 
استء. با شوهر او شروع مىشوه. با او ادامه مىيابد و با او نيز به يايان 
مىرسد. اين بزركترين مسئوليت اوست و هر مسئوليت ديكرى از نظر 
اهميت در رتبه بعدى قرار مىكيرد. 
اما شوهر اين زنء به نوبة خود جه ياداشى بايد به او بدهد؟ «او را 
مى ستايد.» جقدر اين موضوع مهم است. اى شوهرانء اكر شما زنى بااين 
خصوصيات داريدء بدانيد كه هر مقدار هم به او حقوق بدهيد باز هم براى 
اوكم است. شما با هيج جيزى جز ستايش و تحسين أو نمى توانيد حق او را 
به جا بياوريد. حتى مى توانيد در اين خصوص زيادهروى كنيد زيرا هرجه 
بيشتر او را تحسين كنيد بيشتر جواب مىكيريد. يس تا مى توانيد همسر 
خود را تحسين كنيد. به او بكوييد كه حجقدر برايتان عزيز است و اينكه 
جقدر غذاهايش خوشمزه هستند. به او بكوييد وقتى خانه را تميز و مرتب 
مىبينيد جقدر لذت مى بريد و اينكه او جقدر زيبا به نظر مىرسد. به او 
بكوييد كه جقدر دوستش داريد و اينكار را با حوصله انجام دهيد. انجام 


أي كاز تواقعا سزمايه كذارى :نوي الشف وروا سند يو رات انضه را كه 


وع 


صرف كردهايد دريافت خواهيد كرد. 

همانطور كه قبلاً كفتم» خودمن شخصاً وقتى به سى سال وندقى 
مشترك خود با ليديا نكاه م ىكنمء مىبينم كه ازدواجى موفق و توأم با 
خوشبختى داشتم. شايد فقط در يك مورد احساس يشيمانى مىكنم و ان 
اينكه جرا به اندازة كافى به او نكفتم كه جقدر دوستش داشتم. من دوستش 
داقع و اوجتر ابق .راعى ذانست :اماأينع رائئه قلاد كاف يذ او:تكفقو كر 
مى شد كه يكبار ديكر به آن دوران باز كردم ده برابر آن زمان به او م ىكفتم 
كه دوستش دارم. 

اجازه دهيد باز هم به موضوع وظيفة زن بركرديم. يك زن جكونه 
مى تواند جنين وظيفة موفقيّ تاميزى رادر قبال شوهر خود انجام دهد؟ به 
نظر من او دو مسئوليت اصلى دارد كه در ارتباط تنكاتنك با هم هستند. 
اول اينكه او بايد شوهر خود را حمايت كند و دوم اينكه او بايد وى را 
تشويق نمايد. 

يولس رسول در اول قرنتيان :١١‏ به ما مىكويد كه سر زن مرد (شوهر 
او) است. در بدن جسمانى؛ مسئوليت نهايى تصميمكيرى و فرماندهى بر 
عهدهُ سر است. با اين وجود. سر نمىتواند خود را نككه دارد. حفظ سر در 
جاى خود بر عهده بدن است. سرء بدون حمايت بقية بدن و خصوصاً 
كردن نمى تواند به تنهايى وظيفة خود را انجام دهد. 

همين مسئله در ازدواج نيز مصداق دارد. شوهرء همانند سرء وظيفة 
تصميمكيرى نهايى و ادارة زندكى را بر عهده دارد. اما نمى تواند اين كار را 
به تنهايى انجام دهد. او به بدن نياز دارد تا او را حمايت كند. در واقع 
مسئوليت زن به نوعى شبيه كارى است كه كردن انجام مىدهد. او 
نزديكترين شخص به شوهرش است و شوهرش مى تواند هميشه به 
حمايت او اعتماد كند. اكر او نتواند از شوهرش حمايت كندء به هيج طريق 
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ديكر نمى تواند وظيفة خود را آنطور كه بايد انجام دهد. همانكونه كه در 
بدن هيج عضوى نمى تواند جاى كردن را براى حفظ سر بكيرد. همجنين 
هيجكس ديكرى نمى تواند يشتيبانىاى راكه همسرى از شوهرش م ىكند. 
بجا آورد. 

دومين وظيفة اصلى زنء تشويق شوهر است. يك مرد بايد بتواند 
حداقل شايستكى براى تشويق است. اكر ليديا مرا فقط در زمانى كه سزاوار 
تشويق بودم» تشويق مىكردء تشويق او آن جيزى نبود كه مورد نيازم بود. 
من بيشترين تشويق را زمانى نياز داشتم كه تقريباً اصلاً سزاوارش نبودم. 
من نياز داشتم دقيقاً زمانى كه هيج كس مرا باور نداشت كسى به من ايمان 
داشته باشد. در آن موقعء به موعظه احتياجى نداشتم و يك مشاور 
نمى خواستم. بلكه كسى را مى خواستم كه به من اعتماد كند. تشويق كردن 
شوهر براى يك زن كار آسانى نيست مخصوصاً در فشارهاى زندكى. 
معمولاً سرزنش كردن وانتقاد نمودن از شوهر در اين اوقات آسانتر است. 
در حقيقت» تشويق كردن, خدمتى است كه مى بايد تقويت شود. به نظر 
من» يك زن اكر راه خوب تشويق كردن را بداند» مىتواند ازدواج بد و 
شوهر ناموافق خود را به ازدواجى خوب و شوهرى موفق تبديل كند. اما 
نمى توانيم ديكران را تشويق كنيم. اكر شما و شوهرتان احساس دلزدكى 
م ىكنيد» جاره جيست؟ اينكه به او بكوييد جقدر از دست او ناراحت 
هستيد يا اينكه او را تشويق كنيد؟ اما همين تشويقء اصل مهم عهد ازدواج 
است. شما ديكر براى خود زندكى نم ىكنيد. 

اين مطلب ما را به نقطة شروع بحثمان يعنى تعهّد به اجراى عهد 
برمىكرداند. تنها اين اصل است كه به زن و شوهر آن فيض و قدرتى را 


نه 


مىدهد كه براى داشتن يك ازدواج موفق به آن نياز دارند. براى نيل به اين 
هدف (داشتن ازدواج موفق»» يندهاى نيكو و يا مجموعداى از قوانين 
خاص به تنهايى كافى نيستند. امروزه. كتابهاى خوب زيادى وجود دارند 
كه حاوى مشاورهدها و دستورالعملهاى لازم جهت داشتن يك ازدواج موفق 
آنهم از ديدكاه مسيحيت هستند. اما به عنوان آخرين راه حل بايد كفت كه 
ازدواج مسيحى بدون فيض فوقالعاده خدا به نتيجه نخواهد رسيد و اين 
فيض تنها در صورتى نصيب آنها مى شود كه زن و شوهر خود را در تعمّّد به 
اراك عد اد رك كر ع 


سهم شوهر 

حال به بررسى سهم شوهر در ييمان ازدواج مىيردازيم. كلماتى كه 
يولس رسول در اول قرنتيان :١١‏ بيان كرد نقطة خوبى براى شروع اين 
بررسى است كه مىكويد: «زيراكه مرد را نبايد سر خود را بيوشد حجونكه او 
صورت و جلال خداست. اما زن جلال مرد است.» قسمت يايانى اين آيه 
مورد نظر ماست كه م ىكويد: «زن جلال مرد (شوهر) است.» اين مورد. در 
بركيرنده همان اصلى است كه در مورد زن مصداق داشت و حالا در مورد 
شوهر نيز مصداق دارد. قبلاً ديديم كه مى توان نتيجه موفقيت عملكرد يك 
زن را در شوهرش به خوبى مشاهده كرد. اكنون يولس مىكويد شرايط 
خوبى يك زن دليلى بر موفقيتميز بودن عملكرد شوهرش است. او (زن) 
جلال مرد و ثمرة بزركترين موفقيت وى است. يك زن به كونهاى بى نظير و 
غالي نهنا مادكر وا ةا ته متش كه سوه وى كوه تونق ال 

از يك مبشر معروف دربارة يكى از ايمانداران سؤال كرده كفتند: 
«فلانى جكونه ايماندارى است؟ او جواب داد: «الان نمىتوانم به شما 
بكويم زيرا هنوز همسرش را ملاقات نكردهام!» جواب عاقلانهاى بود. 


الا 


خود من شخصاًء هيجوقت «ربارة يك مرد متأهل اظهار نظر نمىكنم تا 
وقتى كه همسر او را ملاقات كرده باشم جراكه او جلال شوهر خود است. 
اكر آن زن ير نشاط است و احساس آسايش و امنيت مىكند من به 
شوهرش احترام مىكذارم. اما اكر از سوى ديكر, آن زن عصبى است و يا 
زمينهها مسئوليتهاى خود را جنان كه بايد انجام نمىدهد. 

ارتباط زن با شوهر خود به عنوان جلال او به زيبايى در نمونةٌ اجرام 
آسمانى ديده مى شود يعنى ارتباط بين ماهو خورشيدء ماه (جلال» 
خورشيد است. ماه جلالى از خود ندارد و زيبايى آن از انعكاس يرتو نور 
خورشيد است. 

سالها ييش در مركز ناساى شهر هيوستن ايالت تكزاسء؛ فرصتى دست 
داد كه تكّه سنكى از سطح ماه راكه فضانوردان با خود آورده بودنله ببينم. 
مذتى با تعجّب به آن نكاه كردم و بالاخره سر خود را خم كرده و خدا راابه 
خاطر حكمت كامل او در طراحىاش» ستايش كردم. سنكى كه از سطح ماه 
كرفته شله بود به خودى خود جيزى جذاب و درخشنله نبود. هيج 
درخشندكى و تابشى از خود نداشت. با اين وجود.ء يكى از بازتابندهترين 
موادى است كه بشر تا كنون كشف كرده است. جرا؟ به اين دليل كه 
آفرينندهاشء, آن را براى هدفى عالى خلق كرده يعنى براى بازتاباندن 
در خشنلكى خورشيد و تا مادامى كه جيزى در بين ماه و خورشيد قرار 
نكيرد به كار خود ادامه خواهد داد. اما اكر يك جرم آسمانى ديكر مثلاً زمين 
در بين آنها قرار كيرد نتيجة اين امر در ماه أشكار مىشود. ماه نور خود را 
از دست مىدهد. تمام اينها مثالى از كار شكفتانكيزترى است كه خالف 
جهان ترتيب داده يعنى رابطةٌ زناشويى. زن مثل ماه است. او به خودى خود 
جلالى ندارد. وظيفة او اين است كه شوهر خود را نشان دهد. هر وقت 
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شوهرش بر او مى تابد اوهم مىدرخشد. اما اكر ارتباط كامل و صميمانه آن 
دو از بين برود- مثلاً جيزى در بين آنها حائل شود- نتيجة اين امر در زن 
نمايان م ىكردد. 

ما شوهران بايد هر از جند كاهى عملكرد خود را نسبت به همسرانمان 
دراين زمينه ارزيابى كنيم. بايد اين آمادكى راداشته باشيم كه شرايط همسر 
خود را به عنوان بازتابى از وضعيت خود ببينيم. ما مردها معمولاً نقاط 
ضعف همسر خود را سريعاً متوجه مىشويم و شايد كاهى هم در اين 
خصوص نسبت به آنها نامهربان شده و برخوردى انتقادى را در ييش 
مىكيريم. اما ممكن است مشكلى راكه در همسر خود به وضوح مى بينيم؛ 
در واقع انعكاس مشكل ناشناختهاى باشد كه در خود ما وجود دارد كه هيج 
وقت به ان توجه نكردهايم. 

يك شوهر بايد جه جيزى را براى همسر خود بخواهد؟ او جه جيزى را 
بايد به عنوان دليلى بيذيرد كه نشان مىدهد او در حال انجام مسئوليتهاى 
خود در قبال همسرش است؟ اككر قرار بود به اين سؤال در يك كلمه ياسخ 
دهم. كلمةُ امنيّت را انتخاب مىكردم. وقتى يك زن واقعاً از لحاظ 
ونان نالو اعمياقى: اصماي التي ابن و كرس ازاك 
دلبل يسكلتة افيف كه تشان موده ازناط ار ااسوشرقى موه ابتكادز 
شوهر وى نيز وظايف خود را در قبال او به خوبى انجام مىدهد. اما اكر 
زنى به طور مكرّر يا دائمى احساس ناامنى كند, دليل اين امر را مى توان در 
دو مورد جستجو كرد: يا شوهر او وظايف خود را در قبال وى به خوبى 
انجام نمىدهد و يا جيزى در بين آن دو قرار كرفته كه اجازه نمىدهد او 
بتواند انجه راكه شوهرش بايد به او بدهدء دريافت كند. 

اما راههايى عملى كه در يك شوهر بايد توسط آنها مسئوليتهاى خود را 
در قبال همسرش انجام دهد, كدامند؟ به نظر من مى توان انها را در دو كلمه 
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جمع بندى كرد: حمايت و تأمين. 

اولين وظيفةٌ اصلى يكى شوهر در قبال همسرشء. حمايت كردن از 
اوست. او بايد بتواند احساس امنيت كند و بايد بداند كه محافظى دارد. اين 
عادلانه نيست كه از زنان بخواهيم مسئوليتهاى بسيارى راكه امروزه بر آنها 
فشار مىآورد. انجام دهند. اكرجه ممكن است أنها اين مسئوليتها را بخوبى 
بجا آورند و حتى از مردان ييشى بكيرند اما صفات زنانهُ خود رااز دست 
خواهند داد. در بسيارى از موارد. دليل اصلى و اساسى مشكلات يى زن 
اين است كه شوهرش وظيفة خود رادر حمايت از همسرش بجا نمى آورد. 
يك زن بايد در همه شرايط بداند كه هميشه شخصى را دارد كه به هنكام 
وول سهدي جملات و فشارها عون حفاط :اورا حافت مو كنل 

دومين وظيفة مهم يك شوهر, تأمين است. كلام خدا در اين خصوص 
به وضوح سخن مىكويد. «ولى اكر كسى براى خويشان و على الخصوص 
اهل اكيانة شو تددين كنك مدكرا ايماة وحمت تن او يهان انك زاون 
تيموتاوس 6:0). كلمة «تدبير» كاربردهاى بسيارى دارد. يك شوهر بايد 
مطمئن شود كه نيازى در زندكى همسرش وجود ندارد كه او آن را برطرف 
نكرده است جه آن نياز جسمى باشد و جه احساسى يا فرهنكى ويا 
روحى. 

اما يكى از زمينهدهاى مهمى كه يك شوهر بايد در آن زمينه نيازهاى 
كمويوقى وا ترسف كب سانل سنالك 'است «طحيسن است كةو نايل 
مسئوليت كامل رفع نيازهاى مالى همسر خود را بر عهده بكيرد. مردى كه 
مى تواند اين وظيفه را بجا آورد ولى عليرغم توانايى خود آن را انجام ندهد. 
بخشى از اقتدار خود را در خانه از دست مىدهد. جدا كردن دو مقولةٌ يول 
در آوردن و حق تصميمكيرى براى جكونه صرف كردن آنء كار آسانى 
نيست. اما اخذ جنين تصميماتى وظيفة رئيس خانه است. اكر زن» هم 
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اندازه و يا بيش از شوهر خود درآمد داشته باشد, سر خانه بودن بريا مرد 
مشكل خواهد بود. 

البته مى دانيم كه در اين ميان استثنائاتى هم وجود دارند. شوهرانى 
هستند كه توانايى كاركردن رااز دست دادهاند» در جنين مواردى. مسئوليت 
تأمين امور مالى بر عهدة زن قرار مىكيرد. سوكند ازدواج كه شامل «زمان 
بيمارى)» و ١سلامتى)‏ هم مىشود. اين اجازه را به او مىدهد. اما اينكه جنين 
استثنائات تأسف آورى» به صورت يك هنجار عادّى درآيد. درست 
نيست. حال مى توانيم مسئوليتهاى دو طرفة زن و شوهر را در ييمان 
ازدواجء خلاصه كنيم. مسئوليتهاى اصلى شوهرء حمايت و تأمين نيازهاى 
همسر خويش است و مسئوليتهاى اصلى زنء يشتيبانى و تشويق شوهر 
است. با اين حالء انجام درست اين وظايف تنها باكمك تلاشهاى انسانى 
و قدرت اراده او. هركز امكانيذير نيست. انجام اين وظايف جيزى بيشتر 
ازاين را مى طلبد يعنى فيض فوةالعاده و عظيم خدا را. تا زمانى كه زن و 
شوهر خود را در عهد رسمى ازدواج به خدا و يكديكر تسليم نكنندء اين 
فيضن جار الم كوه 

نتيجة اين تعهّد و تسليم؛ زندكى و ارتباط جديدى است. اين زندكى و 
ارتباط جديد توسط كسانى كه شرايط مذكور را نيذيرفتهاند هركز تجربه 


اتحاد موجب شناخت مىكردد 

نتيجة تعهّّد مرد و زن نسبت به يكديكر را مىتوان در يك كلمه خلاصه 
كرد: شناخت. مرد و زن به درجهداى از شناخت عميق از يكديكر مىرسند 
كه جز از راه تعهّد نسبت به هم امكانيذير نيست. فعل «شناختن» در زبان 
اصلى كتابمقدس معناى وسيعتر و عميق ترى نسبت به معادل ترجمه شده 
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خود دارد. كلام خدادر ييدايش ١:5‏ م ىكويد: «آدم زن خود حوارا 
بشناخت و او حامله شده قائن را زائيد.» (ترجمهة جديد كتابمقدس 1586 
86 5120210 20611631 ثلاعلاا مىكويد «مرد با زن خود حوًا 
ارتباط داشت» البته كلمه شناختن معناى صحيح تحت اللفظى وازهٌ عبرى 
را بيان مىكند). بعد از سقوط آدم و حوّاء اين اولين بارى است كه كلمة 
«شناختن» در كتا بمقدس به كار رفته است. همجنين» اين قسمتء اولين 
مورد ثبت شده در كتابمقدس در خصوص رابطهٌ جنسى مرد و زن است. 

بااين حالء نويسندكان عهدعتيق در استفادة از فعل «شناختن)» در 
توصيف رابطةٌ جنسى مرد و من بسيار دقيق و سنجيده عمل كردهاند. هر جا 
كه مردى با زنى در بيمان ازدواجى كه نخدا آن را تأييد كرده؛ ارتباط برقرار 
م ىكند, كتابمقدس مىكويد آن مرد. آن زن را «شناخت.). اما هرجا كه 
ارتباط مرد با زنء ارتباطى نامشروع بود خدا آن را تأييد نكرده. 
كتابمقدس مىكويد ان مرد با ان زن «خوابيد)». در اينجا منظور اصلى بر 
اين است كه اين امكان وجود دارد كه مردى با زنى رابطةٌ جنسى داشته 
باشد اما او را «نشناسد). من معتقدم كه اين امر به تجربه ثابت شده است. 
فى الواقع؛ امكان دارد كه يك مرد با ينجاه زن رابطة جنسى داشته باشد اما با 
اينحال حتى يكى ازانها را هم «نشناسد). 

يسء فرق اساسى بين «خوابيدن با» و «شناختن» يك زن در جيست؟ 
جواب اين سؤال مى تواند فقط يك كلمه باشد: تعهّد. ماهيّت روابط جنسى 
غيراخلاقى جنين است كه مرد و زن در اين روابط به دنبال ارضاى نيازهاى 
جسمى و احساسى خود توسط ديكرى هستند در حالى كه تعهّد دائمى 
نسبت به يكديكر ندارند. لذتى كه أنها از اين طريق بدست مىأورند در 
واقع دزديده شده است جون آنها بهاى كامل أن را نيرداختهاند . 

اين امرء اهميّت تعهّد ازدواج در نظر خدا را روشن م سازد. رابطة 
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جنسىاى كه بدون تعهّد دائمى و دوطرفه برقرار شود نامشروع است و 
رابطة جنسى قبل از ازدواج عنوان هوسبازانهاى است كه در جامعة معاصر 
يدن :اله سد ه اسك ورناء واذة ريت انيت كا كات قاس يراق اذ 
عمل بكار مىبرد. از سوى ديكر, رابطة جنسىاى كه بعد از تعهّد قانونى و 
دوطرفةٌ مرد و زن برقرار مىشود همان «ازدواج» است. تفاوت برخورد 
خدا نسبت به اين دو نوع ارتباط به وضوح در عبرانيان 5:17 بيان شده 
است كه مىكويد: «نكاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غيرنجس زيرا 
كه فاسقان و زانيان را خدا داورى خواهد فرمود.») در اين ايه. منظور از 
«فاسقان» كسانى هستند كه بدون تعهّد ازدواج در داشتن رابطةٌ جنسى 
اقراظق ىكتند و منظور أل لازانيان» كساتق عست كه ازدواج كترههاند اما 
روابط جنسىاى دارند كه تعهّد آنها رادر مورد ازدواج زير يا مىكذارد, در 
هر دوى اين موارد جوهرة كناه همان برخورد اشتباه در قبال رابطه مبتنى بر 
عهد است. 

مجدداً به هدف نهايى خدا براى ازدواج نكاهى مىافكنيم كه در آن مرد 
ووو كد كران تعاس يده دار افيا مان عق كاف أبن فتية 
را درك مىكنند كه ازدواج كردهاند. جنين شناختى بين مرد و زن امرى 
موقتى يا ايستا نيست؛ صرفاً مفهومى ذهنى نيست كه در فهم عامه به شكل 
خاصى درك مىشود و نيز امرى صرفاً جنسى نيست. بلكه كشوده شدن 
كامل :و دوق مانم #تتخصيتها ديت به يكذيكر امت كه شام سمة ابعاد 
شخصيت طرفين يعنى ابعاد جسمىء احساسىء فكرى و روحانى مى شود. 
اكر ازدواج در مسيرى كه خدا برايش مقرّر فرموده بيش برود. شناخت دو 
طرفة زن و شوهر از يكديكر با كذر ساليان كاملتر و عميقتر مى شود. 

نظر شخصى من اين است كه بزركترين عمل خدا در خلقت. در 
شخصيت انسان تجلّى مى يابد. عيسى مسيح جنين تعليم داد كه روح انسان 
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از تمام دنيا با ارزشتر است (مرقس :7337-72 را ملاحظه كنيد). به عقيدة 
من» اين تعبير» ارزيابى اى صحيح و عينى است. تمامى جهان أفرينش با 
كن عظسع ابو وزركيفنه اتذاوة قتعصضصيت: انا ارؤقن تداز كفس 
ازدواج در اين است كه در آن به دو شخصيت انسانى اجازه داده مى شود كه 
عليرغم بى نظير بودنشان» عميقترين و مقدسترين بخشهاى وجود يكديكر 
را كشف كنند. و درست به همين معنا جون ازدواج امرى عالى و مقدس 
استء خدا با حكم خود در مورد تعهّدى كه مبتنى بر عهد است از ان 
حفاظت مىكند. 
راههاى بى شمار متفاوتى براى شناخت زن و شوهر از يكديكر وجود 
دارند. به عنوان مثال. طرز نككاه كردن آنها به يكديكر از طرز نككاه كردن آنها 
به ديكران و يا طرز نككاه كردن ديكران نسبت به آنها متفاوت است. يكى از 
مشغوليات مورد علاقه من زير نظر كرفتن يك زن و شوهر آن هم زمانى كه 
خود أنها متوجه نيستند. مىباشد و آنجه راكه من در آنها مىنكرم 
حجشمهاى آنهاست. (يك نفر مىكفت جشم «ينجرة روح» است). اجازه 
دهيد نكاههايى راكه بين يك زن و شوهر رد و بدل مى شوند بررسى كنيم و 
آنكاه با ارزيابى نسبتاً دقيقى به شما خواهم كفت ازدواج آنها جقدر موفق 
اسبة: 
يك زن طورى به شوهرش نكاه مىكند كه تقريباً بدون به زبان آوردن 
حش رى كلمه تفرسا همه حيو رابة اوم ى كويد مكلذ (ؤذت أن أست كه تؤ 
ازبجدها مواظبت كنى» يا «تو نبايد اينقدر طولانى با آن زن حرف مىزدى» 
يا «اكر حالا به خانه برويم مى توانيم ساعتى باهم تنها باشيم)». به همين دليل 
است كه كتا بمقدس مىكويد يك زن متأهل نبايد به خود اجازه دهد 
طورى كه به شوهرش نكاه م ىكند به ديكران نكاه كند. اين امر در واقعهاى 
از زندكى ابراهيم به وضوح ديده مى شود. ابراهيم ايمان عظيمى داشت اما 
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در عين حال ضعفهايى هم داشت. او در دو مورد. براى حفظ جان خود 
آماده شد اجازه دهد تا همسرش ساره به حرمسراى يك يادشاه بيكانه برده 
شود. درك او از اين حقيقت ضعيف بود كه سرنوشت الهى او با ساره مقرّر 
شده بود و بدون او با وجود هيج زن ديكرى به انجام نمىرسيد. ضعف 
ابراهيم در اين قسمت بايد هشدارى براى شوهران امروزى باشد. در اول 
بطري #الآره شتوهران سبع نادأ ورق شد كه خسيرانشاة نا آنه وؤارك 
فيض حيات نيز هستند». عبارت «وارث با») نشاندهندة ميراثى متصل است. 
ميرائى كه هيجيك از طرفين نمى تواند آن را قانوناً جداى از ديكرى مطالبه 
كند. قسمتهايى در ميراث خدا براى زوجها وجود دارند كه هيجيك از 
طرفين بدون ديكرى نمىتواند به آنجا وارد شوند و اين قسمتها منحصراً 
مختص زوجهايى است كه با هم در محبت و هماهنكى دو طرفه زندكى 
مىكنند. اين اصل به همانكونه كه در ارتباط ابراهيم با ساره وجود داشت 
امروزه هم در زندكى شوهران مسيحى مصداق دارد. 

دومين موردى كه ابراهيم حاضر شد از ساره جدا شود. در دربار 
ابيملك يادشاه جرار بود (بيدايش باب 55 را ملاحظه كنيد.) ابراهيم ساره 
راامكيور كزوا كه مكوين او فهر قن الحم كه الئعة وافعيف داشيك اماق 
كاملاً - واين حقيقت راكه او زن وى استء ينهان كند. در نتيجه؛ ابيملك او 
رابه حرمسراى خود برد و قصد داشت وى را همسر خود سازد. اما خدا به 
ظرزع كتنارقالعاذة ود اله كرفو شاوهرا اران افر عقا كرو عدا دووونا 
به ابيملك آشكار ساخت كه ساره واقعاً همسر ابراهيم است و به او هشدار 
داد كه اكر او رابه زنى بككيرد» بهاى اين كار از دست دادن از دست دادن جان 
اميك در سه اليعلك كه ظاهر] موئ خنذا تيش يوه فور نكارة زانيه 
ابراهيم باز كرداند و كار اشتباه خود را با هداياى قابل توججهى كه به آنها داد. 
جبران كرد. 
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اما در آخرء ابيملك به ساره اينطور هشدار داد و او را توبيخ كرد: «و به 
ساره كفت اينك هزار مثقال نقره به برادرت دادم همانا او براى تو يردة 
جشم است نزد همه كسانى كه با تو هستند و نزد همه ديكران. يس انصاف 
تو داده شد.» (بيدايش 218:10). مى توانيم نكوهش سارا از سوى ابيملك را 
اينطور خلاصه كنيم: «وقتى تو ازدواج كردهاى؛ ديكر نبايد آنطور كه به 
شوهرت نكاه مىكنى به هيج مرد ديكرى بنكرى. او يرده جشمان تو 
است.) يك زن طورى به شوهر خود نكاه مىكند كه هم كتابمقدسى است 
وهم مقدّس. او هركز نبايد اجازه دهد كه هيج مردى مثل شوهرش به 
جشمهاى او نكاه كند. 

مسلماً عكس اين موضوع هم صادق است. درست همانطوركه يك زن 
حق ندارد به كسى جز شوهر خود بدين شكل نكاه كندء يك مرد ازدواج 
كرده هم حق ندارد اجازه دهد زنى غير از همسرش به او مثل همسرش 
نكاه كند. به نظر مىرسد كه ابيملك اين مسئله رابه خوبى درك كرده بود. 

به هر صورت. اين هشدار ابيملك به ساره. جوهرة ارتباطى راكه يك 
زن و مرد در بيمان ازدواج وارد آن مىشوند به كونهاى ساده اما روشن بيان 
مىكند. آنها از طريق تعهّدى كه مبتنى بر عهد استء يكديكر را به كونهاى 
مى شناسند كه هيجيك از أنها نبايد شخص ديكرى را آنكونه بشناسد و 
نبايد اجازه دهند ديكران آنها را آنكونه بشناسند. هدف عهد ازدواج اين 
است كه اين شناخت بى نظير و مقدّس بين زن و شوهر حفظ شده و در 
معرض تجاوز هيج رابطه ديكرى نباشد. 


فصل جهارم 


«اتحاد با خدا)» 


عهد ازدواج فى نفسه مقدّس نيست و يكى از دلايل مقدس بودن آن اين 
رابطهاى است كه خدا مى خواهد با قوم خود داشته باشد. 


خدا شوهر قوم خود 
خدا در قسمتهاى متعدد عهد عتيق رابطةُ خود رابا قوم اسرائيل به رابطة 

يك شوهر با زن خود تشبيه مىكند. او شروع اين رابطه را به زمان بسته 
شدن عهدى مربوط مىداند كه بعد از بيرون آوردن قوم اسرائيل از مصرء در 
كوه سينا با ايشان بست. به اين ترتيب. رابطهة خدا با قوم اسرائيل بعنوان 
شوهر اين قوم, همانند رابطة يك شوهر با زن خود. بر اساس عهد قرار 
دارد واواين عهد را هنكامى كه آنها را قوم خود ساخت با ايشان بست. اين 
عهد به روشنى در كتاب ارمياء ذكر شده است: 

«خداوند مىكويد اينك ايامى مىآيد كه با خاندان اسرائيل و 

خاندان يهودا عهد تازهاى خواهم بست. نه مثل آن عهدى كه 

با يدران ايشان بستم در روزى كه ايشان را دستكيرى نمودم 

تااز زمين مصر بيرون آورم زيرا كه ايشان عهد مرا شكستند 


ااذه 


با آنكه خداوند مىكويد من شوهر ايشان بودم.» (ارميا 
قن فيسو 
خدا در اين آيات م ىكويد كه وقتى او قوم اسرائيل را از مصر بيرون 
آورد وبا آنها عهد بست با اين كار در واقع به نوعى شوهر آنها شد. اما قوم 
اسرائيل با عدم وفادارى و بت يرستىء از اين عهد تجاوز كرده و حق خود 
رادر ارتباط با خدا به عنوان شوهر خود از دست داد. با اين وجود. عليرغم 
رد شدن قوم به خاطر بى وفائيشانء خدا در اين آيات اعلام مىكند كه در 
يايان اين عصر, عهد تازهاى با آنها خواهد بست و به اين ترتيب بار ديكر 
شوهر آنها خواهد شد. 
ما در هوشع "1:1 بار ديكر تصوير ارتباط خدا با قوم اسرائيل را همجون 
ارتباط شوهر با زنش مى بينيم: 
«و خداوند مرا كفت بار ديكر برو و زنى راكه محبوبة شوهر 
خود و زانيه مىىباشد دوست بدار جنانكه خداوند 
اسرائيل برا دوست مؤدارد با آنكةه ايثناق. به خذايان غير 
مايل مى باشند و قرصهاى كشمش را دوست مىدارند.» 
هوشع نبى عليرغم بىوفايى همسرش و را بيوسته دوست مىداشت و 
بدينسان نمونهاى از خدا شد كه قوم اسرائيل را عليرغم بىوفايى 
دائمى شان در اداى سهم خود. بى وقفه محبت مىكرد. 
در كتاب هوشع هم مثل كتاب ارمياى نبى وعدة ييشكويانهاى وجود 
دارد مبنى بر اينكه خدا بالاخره قوم اسرائيل را در عهدى كه با او بستهاند 
استوار خواهد كردانيد و بدينوسيله رابطةٌ او با ايشان به عنوان شوهرشان 
احيا خواهد شد. خدا در هوشع جنين مى فرمايد: 
«و خداوند مىكويد كه در آن روز مرا ايشى (يعنى شوهر 
من) خواهد خواند و ديكر مرا بَعلى (يعنى آقاى من) 
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نخواهد كفت.» (هوشع 2 
سيسء در هوشع 18:3 دربارة عهد جديدى كه با انها خواهد بست 
صحبت مىكند و در ايات 35:19 او نتيجة اين عهد راكه احياى رابطة انها 

با يكديكر استء توصيف مى نمايد: 

«و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تورابه 
عدالت و انصاف و رافت و رحمانيّت نامزد خود خواهم 
كردانيد. و جون تو رابه امانت نامزد خود ساختم آنكاه يهُوه 
را خواهى شناخت.) (هوشع 20-19:7) 

مفهوم خاصى در عبارت يايانى آيه 7١‏ وجود دارد: «آنكاه خداوند را 
خواهى شناخت.» اين مفهوم را ما قبلا بررسى كرديم كه در حالت طبيعى؛ 
عهد ازدواج مرد و زن را با هم متجّد مىسازد اتحادى كه در آن يكديكر را 
بكوتةائ م شناستد كه بدون.آن غهد امكانيذير تمى شد در ايتجا اين اضل 
به احياى ارتباط قوم اسرائيل با خدا مربوط مىشود. انها توسط اين عهد 
خدا را خواهند شناخت آن هم به كونهاى كه هركز نشناخته بودند. 

بنابراين به طور خلاصه مى توانيم تصوير عهدعتيق از ارتباط خدا با قوم 
اسرائيل را بدين شكل خلاصه كنيم: عهدى كه خدا در كوه سينا با آنها 
بستء اساس عهد ازدواج خدا و قوم اسرائيل بود كه بوسيلة آن او شوهر 
آنها شد. متعاقباً آنها در نتيجة بيوفايى و بت يرستىءاز اين عهد تجاوز 
كرده و ازاداى حق خود در اين ارتباط تخلف ورزيدند. با اين وجود. خدا 
قوم اسرائيل را رد نكرد و محبت خود را از آنها دريغ نداشت. تا به اين 
ترتيب او بتواند هدف نهايى خود را تحقق بخشد كه همانا بنيان عهدى 
جديد با آنها بود تا بوسيلة آن بتواند بار ديكر شوهرشان باشد. اما اين عهد 
جديد متفاوت از نمونة قبلى خود ابدى خواهد بود و هركز مورد تخطى 
قرار نخواهد كرفت. عهدى كه توسط آن قوم اسرائيل خداوند را با ارتباطى 
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عميق و جديد به كونهاى كه تا بحال تجربه نكردهاندء خواهند شناخت. 

عهد جديد از اين ييمان جديد بيشتر و كاملتر يرده بر مىدارد. اساس 
اين ييمان بر قربانى حيوانات نخواهد بود بلكه بر كفارهاى كه با مرك عيسى 
مسيح يسر خدا انجام شد. ييمانى كه همه انسانها از هر نؤاد و فرهنك. 
محض اقرار عيسى به عنوان خداوند و نجات دهندة خود وارد آن 
مى شوند. در مطابقت با الكوى عهدى كه در عهدعتيق ترسيم شده. به نظر 
مىرسد كه اين عهد جديد 3 امسو ايمانداران راوارد ارتباطى با خدا 
شوهرش تقديم مى شود «مقدّس و بىعيب» در حضور خود حاضر سازد. 
او اين حقيقت را عملاً به رابطة طبيعى بين شوهر و زن ربط مىدهد اما 
سخن خود را اينجنين به يايان مىبرد: «اين سّر عظيم است ليكن من دربارة 
مسيح و كليسا سخن مىكويم.» به عبارت ديكرء رابطةٌ مسيح با كليسا 
همانند رابطة شوهر با زن خويش است. 


در يك روح با خدا 
يولس دراول قرنتيان» تصويراين رابطه را تنها به ارتباط كلى خدا با قوم 
خود ربط نمىدهد بلكه همجنين به ارتباطى كه خدا مى خواهد باهر يك از 
ايمانداران خود داشته باشدء نيز مربوط مى دانك. 
«آيا نمىدانيد هر كه با فاحشه ييوندد با وى يك تن باشد زيرا 
مى كويد هر دو يك تن خواهند بود. لكن كسى كه با خداوند 
ييوندد يك روح است.) (اول قرنتيان 8:2 .)١7١‏ 
همانند ديكر نويسندكان كتابمقدسء يولس نيز بسيار صريح سخن 
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مىكويد. او اينجا دربارة اتخاد جنسى يك مرد و زن صحبت مىكند. او 
م ىكويد مردى كه با يك زن بدكاره ارتباط جنسى دارد. خود را بااو يكتن 
مىسازد. سيس در ادامه م ىكويد كه يك ايماندار هم مىتواند جنين 
اتخادى با خدا داشته باشدو به اين وسيله بااو يك روح شود. علاوه براين» 
رابطه روحانى كه نخدا هر ايماندار را دعوت مىكند تا با او داشته باشد دقيقاً 
شباهتهايى با اتاد جنسىاى دارد كه يك زن و مرد به آن دست مىيابند. 

در فصل كذشته به تفاوت اساسى بين اتاد جسى در جارجوب 
ازدواج كه امرى ياك و مقدس است و زنا كه عملى كناه آلود است. يى 
برديم. تفاوت در اين بود كه اتخاد جنسى در جارجوب ازدواج. تعهّد دو 
طرفةٌ مرد و زن را در يى دارد. اما در زناء مرد و زن تنها به دنبال ارضاى 
يسن | وعد كف حيتي عي قدا رار بعاد قر تقلا لاي 
عهد با يكديكر ندارند. 

زبانى كه يولس در اول قرنتيان ١7+-١:5‏ بكار مىبرد به ما اجازه مىدهد 
كه اين اصل را به رابطة خدا و ايماندار ربط دهيم. خدا مى خواهد با هر 
ايماندار ارتباط روحانى داشته باشد. اما در عين حال مسلّم است كه او 
هركز از قوانينى كه خدا مقرر كرده تخطى نمى ورزد. او هركز در اين رابطه 
مرتكب «زنااى روحانى نمىشود. به همين جهت. اتحاد با خدا بر مبناى 
تعهّد مبتنى بر عهد است و نيز نتيجةٌ آن است. تا زمانى كه شخص ايماندار 
شود هركز نخواهد توانست به اتحّاد كامل روحانى با خدا دست يابد كه 
هدف نجات است. 

ما قبلاً در بررسى مزمور 6 ديديم كه خدا «مقدسان خود را» جكونه 
توصيف مىكند. آنها كسانى هستند كه عهد را با او «به قربانى مى بندند.) اين 
درس كاملاً مشابه آن حجيزى است كه در اول قرنتيان 2:2 ٠١-١‏ كفتيم. جز از 
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طريق متعهّد شدن نسبت به خدا راهى براى برقرارى رابطه صميمانه با او 
كه همان مقدّس بودن استء وجود ندارد. بدون اين تعهّد. شخص هركز 
نمى تواند واقعاً يك شخص «مقدّس) باشد. او هركز نمى تواند با نخدا واقعاً 
متخد شود. 

اين امر علت رقتانكيز بودن شرايط بسيارى از اعضاى كليساها را در 
عصر حاضر مشخص مىسازد. آنها مى خواهند با خدا ارتباط داشته باشند 
و حتى ادعاى أن را هم مىكنند با اين وجود. درخواست و ادعاى أنها 
عملى نمى شود. به اين دليل كه آنها هركز به شكلى استوارء بى قيد و شرط و 
شخصى خود رابه خدا متعهّد نساختهاند و بدون وجود جنين تعهٌدى خدا 
وارد رابطداى با آنها نمى شود كه آنها اشتياقش را دارند. 

ايك اتنغاصى مك امع وافعا د يلاف شارف عي تمتو 
كرفته باشند. ممكن است در كليسا جلو رفته و دست شبان را فشرده باشند 
ويا حتى مراسم مذهبىاى همجون تعميد و آئين يذيرفته شدن در كليسا را 
هم يشت سر كذاشته باشند. اما همه اين اعمال اكرجه آنقدر زيادند كه 
نمى توان آنها را نام برد اما تا زمانى كه اشخاص را وارد رابطهاى با خدا 
نساختهاند كه زنده؛ متعهّدانه و بر مبناى عهد استء بى فايدهاند. خلاصه 
كلام ايتكه نخواهند توانست با خدا ارتباطى صميمانه برقرار كنند. زيرا او به 
اتماص كقيه او متفيد تقلاوا بده عرو كي اتسوك نمي سار 


هدف حيات. شناخت خداست 

با اينحال؛ براى آنانى كه خواستار داشتن ارتباطى با خدا هستند كه بر 
اساس تعهّديست كه مبتنى بر عهد استء ياداشى بزرك در انتظار است. اين 
ياداش به شكل زيبايى در سخنان عيسى مسيح خطاب به يدر آسمانى در 
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يونا 117لا نيا تنتة اسةه وو حيات اوداق أبن اميك كداتو را هداق 
واحد حقيقى و عيسى مسيح راكه فرستادى» بشناسند.» يكبار تفسيرى از 
اين آيه را شنيدم كه مىكفت: «و هدف حيات جاودانى اين است كه أنها تو 
را بشناسند كه خداى حقيقى هستى ......) واقعا شناخت خداى واحد 
حقيقى؛ هدف نهايى زندكى است و حيات جاودانى. حيات الهى و حيات 
خود خدا كه به شخص ايماندار داده مىشود از همين شناخت حاصل 
مىكردد. 

اما جنين شناختى از خخدا امرى صرفاً ذهنى نيست. الهيّات و تعليم 
صرف نيز نيست. اين شناخت دانستن مطلبى در مورد خدا هم نيست. بلكه 
شناخت مستقيم و عميق او به عنوان يك شخص است. اين شناخت» 
ارتباطمى شخصى و اتححّادى روحانى بين دو نفر است. 

شناخت خدا بدين شكل مشابه شناختى است كه شوهر از زن خود و 
متقابلاً زن از شوهر خود حاصل مىكند. استفاده از كلمة «شناختن» در 
كتاب مقدس براى توصيف اين نوع ارتباط امرى تصادفى نبوده است. بلكه 
تشابه عميقى راكه بين اين دو ارتباط وجود دارد. اشكار مىسازد. معمولا 
يك زن و مرد هركز نمى توانند يكديكر را واقعاً بشناسند مكر اينكه ابتدا 
تعهٌّدى صادقانه و مبتنى بر عهد نسبت به يكديكر داشته باشند. از نظر 
روحانى هم ايماندار هركز نمى تواند خدا را واقعاً بشناسد مكر آنكه ابتدا 
تعهّدى بى قيد و شرط و مبتنى بر عهد به خدا داشته باشد. اصول حاكى در 
هر دو بُعد مشابهند: بدون عهد, اتخادى نخواهد بود و بدون تعهّك عهدى 
وجود نخواهد داشت. 

آيا تعمّدى از اين نوع براى شما بيش از حدٌ سخت به نظر مى رسد؟ آيا 
بيش از اندازه مستلزم صميمى شدن با يك شخص است و يا مستبدّانه 
است؟ تنها راه جاره اين است كه هر يك از ما بايد تصميم خود را در اين 


04 


خصوص بكيريم. اما اجازه دهيد بكويم كه خود من شخصاً دوست ندارم 
هيج كونه رابطة آبكى مذهبى را جايكزين أن رابطة حقيقى كنم. بلكه 
همجون داوود مىكويم: 
«اى خخداء تو خداى من هستى. در سحر تو را خواهم طلبيد- 
جان من تشنة تواست و جسام مشتاق تو در زمين خشك 
تشنةٌ بىاب.» (مزمور .)١:27‏ 
براى روحى كه واقعاً تشنه استء تنها يك منبع وجود دارد: خود نخدا. 
بسنده كردن به جيزى كمتر از اتحّاد واقعى با خدا در واقع از دست دادن 
هدف واقعى زندكى است. هدفى كه براى هميشه بى نتيجه و تحقق نيافته 
ياف كم اهل انل 
خدا در اشعياء 5١:١‏ به قوم اسرائيلٍ نامطيع و سقوط كرده م ىكويد: 
«نقره توبه دُرد مبدّل شده و شراب تو از آب ممزوج كشته است.» همين 
كلام مى تواند خطاب به بسيارى از كليساهاى امروزى كفته شود. همه جيز 
باك و فرتكرواقي كموي را انيف ذاذه انيف امورو ارام ااعموابيه 
مى شود كه جيزى زناآميز و ناياكى راكه در واقع بدل واقعيّت استء. قبول 
00 رقيق شده تعارف كند به او مىكويم: «ارزانى 
خودت». اما امروزه جه در كليسا و جه در جامعه. همه جيز را رقيق م ىكنيم 
و معيارها را يايبن مى آوريم. نقره ما ديكر ارزش واقعى خود و شراب ما 
طعم اصلى خود را ندارد. 
در جنين جوٌ روحانىاى. شخص براى اينكه به جيزى كمتر از بهترين 
جيزى كه خدا براى او در نظر كرفته بسنده نكندء بايد شخصيت نيرومندى 
داشته باشد جنين شخصى مىكويد: «شايد ديكران آنطور كه دوست دارند 
زندكى مىكند اما من مطابق روشى كه خدا مى خواهد زندكى خواهم كرد. 


ع 


خانوادهاى كه خدا را جلال مىدهد داشته باشم و فرزندانى كه با شادى و 
امنيت بزرق مى شوند. بله. من اين جيزها را مى خواهم و بهاى آن را نيز 
خواهم يرداخت.» 

خدا بها را مشخص كرده است و أن تعهّد مبتنى بر عهد است كه در 
جهت عمودى اين تعهّد معطوف به خداست و در جهت افقى تعهّدبه 


«اتحاد باقوم خدا)» 


در دو فصل قبل ديديم كه عهد, شرط ضرورى براى برخوردارى از يك 
اتاد واقعى است. در فصل ٠‏ ديديم كه جكونه اين اصل به اتحاد بين مرد 
و زن كه ان را ازدواج مىناميم ربط دارد و در فصل ؟ ديديم كه اين اصل 
حجكونه به اتحاد هر يك از ايمانداران با خدا مرتبط است كه در بُعد روحانى 
مشابه اتحّاد ناشى از ازدواج است. ما در اين فصلء جكونكى ارتباط اصل 
توق رابة ا رقا سعائج رد كر كد تان (رنياطا قوم عدا بالكل كر اميت 


بررسى خواهيم كرد. 


بستن عهد. يك قوم را به وجود مىاورد. 

ما در عهد عتيق مىبينيم كه از زمانى كه ندا با ابراهيم عهد بستء نسل 
او (البته از طريق اسحاق و يعقوب) از ديكر نزادهاى بشرى جدذا كرده 
شدند. از آن زمان به بعد آنها به «ذريّت ابراهيم» ناميده شدند (دوم تواريخ 
5 اما هدف غايى خدا مستلزم آن بود كه عهد بار ديكر برقرار شود اين 
بار نه فقط با شخص ابراهيم بلكه با تمام نسل او و اين امر بعد از خروج از 
مصر در كوه سينا انجام شد. از آن يسء آنها با عنوانى جديد كه حالت مفرد 
داشت ناميده شدند: يك قوم. اين نشان مىداد كه انها توسط بستن عهد. 


واحدى جديد و جامع شده بودندك. 


"ع 


توصيف مراحلى كه طى آن خدا با قوم اسرائيل عهد بست از باب ١94‏ 
سفر خروج شروع مىشود. در آنجا خدا مقصود خود را از بستن عهد با 
اسرائيل جنين توضيح مى دهد: 

«و اكنون اكر آواز مرا فىالحقيقة بشنويد و عهد مرا نكاه 
داريد همانا خزانة خاصٌ من از جميع قومها خواهيد بو 
دزيرا كه تمامى جهان از آن من است و شما براى من 
مملكت كهنه و امت مقدّس خواهيد بود.» (خروج 6:19). 

بايد اين موضوع را درك كنيم كه قوم اسرائيل از ان زمان به بعد نه با 
عدالت شخصى خود بلكه توسط عهدى كه خدا با انها بستء به عنوان قوم 
خاص براى خدا جدا كرده شدند. بايد توجه داشت كه قدوسيّت انها نتيجة 
عهد بود نه مسبّب آن. به بيان ديكرء خدا به اين دليل كه قوم اسرائيل مقدس 
بودند با آنها عهد نبست بلكه او ايشان را توسط بستن عهد, مقدّس ساخت. 

در فصل قبل ديديم كه خدا بر اساس اين عهد نسبت شوهرى رابا آنها 
ايجاد كرده و مسئوليت يك شوهر را نيز در برابر آنها به عهده كرفت. آن 
عهدء ارتباطى مشابه با رابطة زن و شوهر را بين خدا و قوم اسرائيل بوجود 
آورد» ارتباطى كه همانند رابطة زن با شوهرشء منحصر بفرد بود. 

اما قوم تنها بر يك اساس حق داشتند به اين ارتباط منحصر بفرد و 
مخصوص خود با خدا ادامه دهند و ان» وفادار بودن به عهد بود. به همين 
دليل خدا مقصود خود را براى أنها از كلمة «اكر) شروع كرد. «اكر آواز مرا 
فى الحقيقة بشنويد و عهد مرا نكاه داريد, همانا خزانة خاص من از جميع 
قومها خواهيد بود 55 وامت مقس خواهيد بود.» بنابراين» شرط لازم 
براى ادام ارتباط بى نظير با خداء يايبندى انها به تمام شرايط عهد بود. به 
همين خاطر وقتى قوم بت يرست شدندء انبياء مكرراً كناه ايشان را در 
مقولةً زناكارى قرار مىدادند. شرايط انها درست مشابه شرايط زنى مى شد 


الف 


كه ديكر به تعهّد ازدواج خود با شوهرش بايبند نباشد. 

از زمانى كه خدا اين عهد را با قوم اسرائيل بستء نويسندكان عهد 
عتيق» در استفاده از دو كلمهُ عبرى مرتبط به هم يعنى ككوى (لا00) (به معنى 
امّت) وآم (810) (بع معنى قوم) تفاوت دقيقى را قائل شدند. همة امتّهاء من 
جمله اسرائيل؛ كوييم (جمع كوى) يعنى «امتّها) هستند. اما اسرائيل به 
تنهايى آم (810) به معنى يك «قوم) نيز محسوب مىشود. آنجه قوم 
اسرائيل را از تمام امنّها متمايز مىسازد. عهد بينظير آنها با خدا و روابط أنها 
مراية القاص اسيك 

همين تمايز در عه دجديد نيز در استفاده از دو كلمة يونانى متفاوت 
ديده مىشود: اتنوس (11105©) به معنى امّت كه معادل كوى (لا900) 
عبرى است و لائوس (208) به معنى قوم كه معادل آم (811) عبرى است. 
وازهُ يونانى اتنوس (1205]©) در كاربردس به صورت جمع (عصطاع), 
«ملتها» ترجمه شده است. البته توجّه به اين مسئله مهم است كه اصطلاح 
امتها معمولاً شامل غير مسيحيان نمى شود بلكه تمام كسانى راكه اسرائيلى 
نيستند در بر مىكيرد. 

تحليل و بررسى لغات متمايزى كه در زبانهاى عبرى و يونانى براى 
وازْهُ «قوم» و«امّت» بكار رفتهاند براى تحقق يافتن اين اصل اساسى 
كتا ب مقدس مبنى بر اينكه: «براى تشكيل يك قوم (للقة) يى عهد (011) 
لازم است». ضرورى مى باشند مطابق كتابمقدس, جماعتى كه با خدا عهد 
نبستهاند» «امّت» و جماعتى كه با خدا عهد بستهاند» يك اقوم) هستند. 
روابط عهد: عمودى و افقى 

اكر يكبار ديكر به آيات ابتداى باب ١9‏ سفر خروجء آنجا كه خدا با قوم 
اسرائيل عهد مى بندد بركرديم؛ اصل مرتبط ديكرى را كشف مىكنيم: يعنى 
همان عهدى كه قوم را وارد ارتباط منحصر بفردى با خدا كرد. همجنين 


ا 


موجب شد آنها با يكديكر نيز ارتباط منحصر بفردى داشته باشند. هدف 
اصلى بابهاى بعدى سفر خروج (از باب ١١‏ تا 0757 تعريف طرق مشخص 
و عملى بود كه خدا مى خواست قوم وى يس از آن روابطشان با هم بر 
اساس انها باشد. به عنوان افراد قومى كه با خدا عهد بسته بود. انها وظايف 
بخصوصى نسبت به هم داشتند كه در مقايسه با نوع وظايفشان با اعضاى 
امتهايى كه جه با خدا و جه با اسرائيل عهدى نبسته بودند» تفاوت مىكرد. 

مى توانيم اين اصل را به شكل كلى ترى بيان كنيم به اين ترتيب كه: 
كسائى كه يا تدا بر اساس غهدى كه بستداند ارتباط دارنك بايد ارتباطشان با 
يكديكر نيز بر اساس همين عهد باشد كه با خدا بستهاند. روابط كه بر 
اساس يك عهد ايجاد مىشوند در دو جهت توسعه مىيابند: عمودى و 
افقى. عهدى كه ما را وارد اتحّاد عمودى با خدا مىسازد., بايد ما را وارد 
اتحّاد افقى با اشخاصى سازد كه همان عهد را با خخدا بستهاند. تا وقتى از 
يذيرش وظايف خود در قبال آنانى كه با خدا عهد بستهاند امتناع مىورزيم. 
حق نداريم كه در مورد مزاياى حاصل از عهد با خدا ادعايى كنيم. همان 
عهدى كه افراد را با خدا متحّد مىسازد. آنها رابه اتاد جمعى با يكديكر 
نيز فرا مى خواند. اين عهد آنها رابه صورت «قومى» در مىآورد كه از ديكر 
كروههاى متحٌّد انسانى جدا شدهاند. 

اين اصول در خصوص عهد كه بنيان آنها در عهد عتيق است. بدون 
هيجكونه تغييرى به عهد جديد نيز انتقال يافتند. وقتى عيسى شام آخر رابا 
شاكردان خود خورد و نان و شراب را ميان أنها تقسيم كرد, با اين عمل 
»انها را وارد عهد جديدى با خود نمود. بعد از انكه يياله را به انها داد و 
فرمود تا همه از آن بنوشندء كفت: «اين است خون من در عهد جديد) (متى 
208:18). آنها نه فقط در آن بياله با او سهيم شدند بلكه در آن با يكديكر نيز 
سهيم كشتند. از آن زمان به بعد به صورت عمودى رابطة مبتنى بر عهد أنها 


و 


تنها بر عيسى محدود نمىشدء بلكه در جهت افقى نيز آنها با هم وارد رابطة 
مبتنى بر عهد شدند. اين اصل در اول قرنتيان نيز آمده است جايى كه يولس 
كسانى كه در يك نان و يك يياله سهيم شدند, تأكيد مىكند: 
(بيالة بركت كه آن را تبرّك مى خوانيم آيا شراكت در خون 
مسيح نيست و نانى راكه ياره مىكنيم آيا شراكت در بدن 
مسيح نى؟ زيرا ما كه بسياريم يك نان و يك تن مى باشيم 
ا 
يطرس نيز اعلام م ىكند كه عهد جديد در مسيح همان اثر عهد قبلى خدا 
با قوم اسرائيل را دارد. يعنى همه كسانى را كه وارد آن مىشوند تبديل به 
يك «قوم) مىكنل: 
«لكن شما قبيلةُ بركزيده و كهانت ملوكانه وامّت مقددّس و 
شمارا از ظلمت به نور عجيب خود خوانده است اعلام 
نمابيد). 
؛“خروج ا آمده استء ذكر مىكند.] 
اما الحال رحمت كرده شدهايد.» (اول يطرس .)١15-6:7‏ 
تا بحال در دو مورد مشاهده كرديم كه هدف نهايى عهدء, اتحاد است. 
هدف عهد بين فرد ايماندار و خدا هم اين است كه او با خدا متحخد شود. 


اين اصل با همين قوّت به مورد سوّم ربط داده مىشود يعنى عهد بين 


ع 


ابحاتد ا زان هدك انف كه اننا ران با كد10 بعد سرون 

عيسى بعد از آنكه نان و شراب عهد جديد را با شاكردان خود تقسيم 
كرس معز ممكناتةاق را كلد رابانيات ادع اقم روس مدو اسكنا 
آنها در ميان كذاشت و اين تعليم با دعاى او بعنوان كاهن اعظم براى آنها در 
باب ١‏ انجيل يوحنًا به اوج خود رسيد وبعد با خواهش از يدر تا همة 
كسانى كه به او ايمان دارند با هم «يك باشند جنانكه ما يك هستيم)» (يوحنا 
7), كامل شد. 

وواين مسن سيراي كاين رامد مسح دروام احاضيل عهادي يوه 
كه او با آنها در همان بعد از ظهر بسته بود. هدف نهايى عهدء اتاد است. 
اتخادى با همان ماهيت و كيفيّتى كه بين يدر و يسر وجود دارد. تا وقتى كه 
ما به عنوان ايمانداران به جنين اتخادى نرسيدهايم؛ هنوز وظايف خود رادر 
قبال اين عهد جه نسبت به مسيح و جه يكديكر به كمال نرساندهايم. 

قبلا اشاره كرديم كه وقتى خدا با قوم اسرائيل در كوه سينا عهد بستء 
بلافاصله؛ وظايفى راكه نسبت به يكديكر بر اساس عهد داشتند براى 
ايشان توضيح داد. اين وظايف در سفر خروج بابهاى ١٠١‏ تا "7 با وازههاى 
مشخص و عملى ذكر شدهاند. عهد جديد نيز به كونهاى مشابه براى انانى 
كه وارد عهد جديد با مسيح مىشوندء طرقى را كه انها موظفند بر اساس 
آنهاء رابطه و تعهّد مبتنى بر عهد خود را نسبت به يكديكر بجا آورندء بيان 
مرا توي رحد تسناف وزاك متقان ٠١‏ لمارف تسمه يك را 
محدودةٌ اين كتاب خخارج است. اما با جدا كردن عبارتهايى جون «يكديكر» 
و «همديكر» در قسمتهاى مختلف عهد جديد و فهرست كردن وظايف دو 
طرفداى كه در اين عبارات بيان شدهاند. تصويرى از اين وظايف در 
ذهنمان نقش مى بندد. 

همه كسانى كه اين عهد جديد را با مسيح بستهاند مىبايد نسبت به 
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© يكديكر را بنا كنند (روميان )١19:1*‏ 
© يكديكر را بيذي ر ند (روميان 0/:10 
© يكديكر را نصيحت كنند (روميان )١18:10‏ 
© يكديكر را تحيّت كويند (روميان 12:12) 
© يكديكر | خدمت كنند (غلاطيان 17:0) 
© بارهاى يكديكر را متحمّل شوند (غلاطيان 2:؟) 
© نسبت به يكديكر صبور باشند (افسسيان 07:5 
© يكديكر را ببخشند (افسسيان 099:6 
© مطيع يكديكر باشند (افسسيان )5١:0‏ 
© همديكر را تعليم دهند (كولسيان 012:7 
© همديكر را تسلى دهند (اول تسالونيكيان *:18) 
© همديكر را تشويق كنند (عبرانيان 17:9) 
© يكديكر رابه محبّت و اعمال نيكو ترغيب كنند (عبرانيان )55:1١‏ 
© نزرد يكديكر به كناهان خود اعتراف كنند (يعقوب )١12:0‏ 
© براى يكديكر دعا كنند (يعقوب )١2:02‏ 
© از يكديكر يذيرايى كنند (اول يطرس 8:8) 
© با يكديكر فروتنى را بر خود ببندند (اول يطرس 0:2). 
ماء به عنوان ايمانداران فقط با انجام مسئوليتهاى خود نسبت به يكديكر 
است كه مى توانيم شرايطى را كه عهد جديد از ما مىطلبد تحقق بخشيم. 
اكرجه وظايف مقرر شده در عهد جديد تا حدى با وظايف مقرر شده با 
عهد خدا در كوه سينا فرق مىكنند اما اصل همان است: كسانى كه با خدا 


مع 


عهد مى بندند با اين عملء با يكديكر نيز عهد مى بندند و وظايف مقرر شده 
در هر يك از اين عهدها در دو جهت بخاطر آورده مىشوند: در بعد 
عمودىء بين قوم و خداء در بعد افقى» بين افراد قوم. 


فقط مرك به عهد اعتبار مى بخشد. 
اصل كلّى ديكرى كه در هر عهد كاربرد دارد اين است كه عهد فقط با 
قربانى كردن اعتبار مىيابد. اين اصل كلَى همانكونه كه مشاهده كرديم در 
نأبت أ وماله ميان سان قد امك 
«زيرا در هر جايى كه وصيّتى است لايد است كه موت 
وصيّت كننده را تصوّر كنند. زيرا كه وصيّت بعد از موت 
ثابت مىشود زيرا مادامى كه وصيّت كننده زنده است 
استحكامى ندارد.» (عبرانيان )١17/1١82:4‏ 
نويسئندةً رساله به عبرانيان در سه أيه بعدى اين اصل را به طور خاص به 
عهد بين خدا و قوم اسرائيل هنكامى كه به وسيلة موسى در كوه سينابسته 
شدء مرتبط مىسازد: 
«وازاين رو آن اوّل نيز بدون خون برقرار نشد. زيرا كه جون 
موسى تمامى احكام رابه حسب شريعت به سمع قوم 
رسانيد خون كوسالهها و بزها را با آب و يشم قرمز و زوفا 
كرفته آن را بر خود كتاب و تمامى قوم ياشيد. و كفت اين 
انوا كمون هوه دعر الهم قرايذاها (غوراتيان 
0-0 
در هر حالء مرك قربانى نشاندهندة مرك همه كسانى بود كه توسط آن 
عهد مى بستند. حيواناتى كه موسى قربانى مىكرد, به آنها يادآور مى شد كه 
آن عهد تنها توسط مرك معتبر است و همجنين قربانىها نيز مقدمة 
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قربانىاى بودند كه هنوز كذرانده نشده بود. از ظرف ديكرء مرق عيسى 
روى صليبء مركى نيابتى بود. او به عنوان نمايندة شخصى همه كسانى كه 
توسط وى با خدا عهد مىبستند فدا شد. عيسى در مرك خويش خود رابا 
الرز وك ارما كن ساعف لهي لك ] ونا لسو حوة رابزا از كي كد نيه: 
همجنان كه اين يكى شدن دو طرفه در تعهّد مستمر هر ايماندار تحقق 
مى يابدء مرك عيسى مسيح عملاً و در تجربه. مرك خود ايماندار مىكردد. 
اين اصل توسط يولس رسول به وضوح در رسالة دوم قرنتيان بيان شده 
است: 

أززرا مكيف ممع دارا قرو كرفي انيت خرن كه عورا 

دريافتيم كه يكنفر براى همه مرد يس همه مردند و براى همه 

مرد تا انانى كه زندهاند از اين به بعد براى خويشتن زيست 

تكله تلك برا او كه يراق يقتا عرداو برعساست لدوم 

قرنتيان ١6:20‏ و 08). 

نتيجه كيرى يولس رسول هم واضح است و هم منطقى و در كلمات 

«يس همه مردند)» خلاصه مى شود.اكر ما مرك مسيح رابه عنوان مرك خود 
بيذيريم؛ يس بايد «خود را مرده انكاريم» (روميان 212,.. بنابراين» ديكر 
آزاد نيستيم كه براى خود زندكى كنيم. اين اصل نيز كاربرد دو طرفه دارد: در 
جهت عمودى نسبت به خداوند و در جهت افقى نسبت به قوم خداوند. 
وقتى خدا و ابرام با يكديكر عهد بستندء هر يك از آنها اين حق راكه فقط 
براى خود زندكى كنندء داوطلبانه منسوخ كردند. هر يك از انها با «ذبح 
قربانى» عهد, عملاً به ديكرى كفت: «اين مرك من است. من بوسيلة مرك 
وارد اين عهد مىشوم. حالا كه اين عهد را بستهام. ديكر حقٌ ندارم براى 
خودم زنلكى كنم.) 


همان ارتباطى كه در آن شب به ياد ماندنى بين خداوند و ابرام برقرار 
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كُشْتء بين تمام كسانى كه توسط مرك عيسى مسيح با يكديكر عهد بستند 
نيز دوباره برقرار شد و هر يك از ما ان ييمان دوطرفهاى راكه خداوند و 
ابرام نمونة اوَّلِيهُ آن بودند, دوباره تصديق مىكنيم. هر كدام از ما به ديكرى 
م ىكوئيم: «آن مركء مرك من است. من با مردن وارد اين عهد مى شوم. حالا 
كه اين عهد را بستهام ديكر حق ندارم براى خود زندكى كنم.» 
نتيجة اين نوع مرك كه تنها راهى است كه توسط آن عهد ما با خدا معتبر 

مىشودء توسط يوحنّاى رسول خصوصاً در مورد ارتباط ما با ديكر 
ابجاندازاف نيان ده انك 

ا ا 0 

نهاد و ما بايد جان خود را در راه برادران بنهيم. لكن كسى كه 

معيشت دنيوى دارد و برادر خود را محتاج بيند و رحمت 

وه زان ا زجادوار ور عد مهدر اويا كن سكا 

(اول يوحنا *107123). 

عبارت «ما بايذ الزامى را بيان م ىكند كه اكر ادعا مىكثيم در همان عهد 

سهيم هستيم, نمى توانيم از آن طفره برويم. وقتى يوحناى رسول دربارة فدا 
كردن جان صحبت مىكند, منظور او صرفاً در وهلهٌ نخست مرك جسمانى 
نيست بلكه در آيهُ بعدى موضوع راكاملاً روشن مىكند و مىكويد كه اين 
نوع فدا كردن جان شامل قرار دادن دارائيهايمان در اختياز ايمانداران ديكر 
نيز مى شود. اكر حاضر نيستيم در زمانى يا جايى كه نيازهاى معقولى وجود 
داردن اين كار را انجام دهيم» يس در واقع حاضر نيستيم «جان خود را 
كه أتهادق حجان زعي اماد شنم عه همديم و اتعه را دازم با بزافزان 
و خواهران خود كه با آنها عهد مشتركى داريم سهيم شويم. اكر حاضر 
تبستماين كار را انام دهيم ين :تعن ما خالصاتة تيد 


ف 

روش زندكى حديد 2أمهمامكا 

در ترجمة يونانى عهد جديدء كلمةٌ بسيار مهمّى وجود دارد كه روش 
زندكى متمايزى راكه توسط عهد آن را أغاز كردهايم توصيف مىكند و آن 
كلمه 01701013»| است. اين وازه يك اسم است كه از صفت 00705 به 

نى مشتركى كرفته شده است. 01701713»! از نظر لفظى و ريشهاى به معنى 
«مشترك بودن)» است. به اين ترتيبء وقتى دو نفر يا بيشتر در جيزهايى با 
هم مشتركند, در واقع با هم كوينونيا دارند و اكر در زمينههايى مشترك 
نباشند. در ان موارد كوينونيا ندارند. در خصوص كليساى اوليّه در 
اورشليم هم كفته مى شد كه (همه جيز را مشترك مى داشتند) (اعمال ؟:07. 
اين همان كوينونيا است. 

در اكثر ترجمههاى انكليسى عهد جديدء كوينونيا مشاركت ترجمه شده 
است. اما در بعضى از ترجمهدها نيز اين وازه نه به صورت يك كلمه بلكه 
يك عبارت ترجمه شده است. عبارتهايى مثل «متحد بودن با) يا «شراكت 
در حيات جمعى). از آنجا كه معادل مناسبى براى بيان معنى اين وازه وجود 
نداردء ما در اين فصل از شكل يونانى آن يعنى كوينونيا استفاده مىكنيم. 

كويئونيا نتيجة اتحادى واقعى است. كاملترين نمونةٌ آن» ارتباط بين 
خداى يدر و خداى يسراست. عيسى خداوند در يوحنا 75:١١‏ مى فرمايد: 
من و يدر يك هستيم.). اين اتحّاد بين يدر و يسر اساس كوينونياى 
أنهاست و نتيجة آن توسط خود عيسى در انجيل يوحنا 10-١5:18‏ آنجا كه 
او دربارة رو حالقدس سخن م ىكويدء توصيف شده است: «آنجه از آن من 
است خواهد كرفت و به شما خبر خواهد داد». اما او بلافاصله توضيح 
مىدهد كه: «هرآنجه از آن يدر است از آن من است.......) به عبارت ديكر 
عيسى مى فرمايد: «هرجه از آن من است نه از آن خودم بلكه بر اساس و 
نتيجه اتحاد من با يدر است.) در يوحنا /17: 2.1٠0‏ عيسى خداوند دوباره اين 


فى 


مطلب را در دعاى خود خطاب به يدر مىكويد: «آنجه از آن من است از آن 
تواست و أنجه از آن تو استء از آن من است .......) اين كوينونياى كامل 
است يعنى مشاركت در همه جيز. به اين ترتيبء انجيل در واقع دعوتى 
است از جانب يدر و يسر خطاب به تمام بشر براى مشاركت ايشان در 
كوت ناف كاملى كه آنها راشع كانه ديؤلين ردول دن اول قله اه 40 
مىكويد: «امين است خدايى كه شما را به شراكت يسر خود عيسى مسيح 
خداوند ما [كويئونيا] خوانده است.») تشخيص تفاوت بين «وسيلهها» و 
«هدفها» بسيار مهم است. بنابراين بسيارى از شكلهاى فعاليتهاى مذهبى 
بيشتر وسيله هستند تا هدف. اين وسيلهها به خودى خود ارزش ندارند 
بلكه به ما كمك مىكنند كه به اهداف خود برسيم اما اهداف بخودى خود 
ارزشمند هستند. اما كوينونيا صرفاً يك وسيله نيست بلكه هدف است ودر 
واقع هدف غائى تمام فعاليتهاى ارزشمند مذهبى محسوب مى شود. 
به همين صورت»ء يوحنا اعلام مىكند كه هدف نهايى انجيل اين است 
كه همه كسانى را كه به ييغام ان ياسخ مثبت مىدهند وارد كوينونياى ابدى 
سازد كه يدر و يسر از آن برخوردارند. 
«از نجه ديده و شنيدهايم شما را اعلام مىنماييم تا شما 
عونا ماش كه كتريوه] وامكدن تي ونا ددرا فت 
[كوينونيا ] ما با يدرو با يسرش عيسى مسيح است. و اين را 
به شما مىنويسم تا خوشى ما كامل كردد.» (اول يوحنا 
اكرهرة 
«آنجه ديده و شنيدهايم»» شهادت عينى رسولان مسيح است كه در 
صفحات عهد جديد براى ما حفظ شده است. بنابراين» ايات فوق هدف 
ال اق را كدضددا وماغياظر آن اتجيا راسف كرد تسل بدتتسل انتفالداد: 
آشكار مىنمايند. هدف اين است كه همه كسانى كه ايمان م ىاورند و 
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اطاعت مىكنند اين اجازه را داشته باشند كه در كوينونياى كامل و ابدى كه 


بهاى كوينونيا 

احعنه رهوق فعسم اكه سرس خوا ل بتو 1 
بهاى آن دو شرط تغييرنايذير است. 

شرط اول تعهّد است و شرط دوم» روش زندكىاى است كه «راه رفتن 
در نور» ناميده مى شود (اول يوحنا 04 
كه مايلند تعهّّد كامل و بى قيد و شرطى راكه مبتنى بر عهد است داشته باشند 
شوهرء ايماندار و خدا و ايمانداران با يكديكر نيز مصداق دارد. به اين 
ترتيب» اين تعهّد توسط راه رفتن در نور عملى مى شود. يوحنًا مىكويد: 
«لكن اكر در نور سلوك مى نماييم جنانكه او در نور استء با يكديكر 
شراكت ( كوينونيا) داريم» (اول يوحنًا ./:١‏ راه رفتن در نورء تنها راه تجربه 
كردن كوينونيا است. هرجا كه كتابمقدس از كوينونيا سخن مىكويدء تنها 
يك معيار را ارائه مىدهد كه همان خود خداوند است كه در اينجا با عبارت 
«جنانكه او در نور است» بيان مى شود. خدا مى خواهد انسان رابه 
كوينونيايى برساند كه خود از آن برخوردار است اما نه آن سطح از 
كوينونيايى كه در توان محدود انسان نجات نيافته و يا حتى مسيحيان 
لغزرش خورده است. 

همزمان. عبارت «در نور» براى آنجه در كوينونيا به شراكت كذاشته 
مىشود. محدوديتهايى قرار مىدهد. هر جيزى كه با قانون خدا در قلمرو 
اخلاقيات مغايرت داشته باشدء «در نور») نيستء بلكه بر عكس در تاريكى 


زف 


است. يك نمونة روشن در اين زمينه. رابطة جنسى است. اينكه يك زن و 
شوهر با هم ارتباط جنسى داشته باشند با قانون الهى مطابقت دارد. اين 
مسئله كاملاً «در نور» است.اما اكر هر كدام از آنها با شخص ديكرى ارتباط 
جنسى برقرار كنند» بر خلاف قانون الهى عمل كردهاند و كار آنها ديكر «در 
تور محسون ننى شوة. 


مطابق اين شرط. راه رفتن در نور يك رابطة كامل. مستمر و 
صادقانه بين همه كسانى است كه در كوينونيا هستئد. در اين روش» 
جيزى مخفى نمى شود و يا به نادرستى ارائه نمى شود يا ناكفته نمى ماند. 
اساس اين ارتباط جه در مورد زن و شوهر و جه در مورد روابط 
ايماندارانى كه نسبت به هم تعمّد دارند. يكى است. مى توانيم اين اصل را 
در همان كلماتى كه ما در فصل " براى توصيف ارتباط زن و شوهر بكار 
برديم خلاصه كنيم: كشودكى و مصاحبت كامل و بىقيد و شرط هر 
شخص با ديكران. 

حدود كوينونيا توسط دو عامل كنترل مى شوند: قانون الهى و صداقت 
مطلق. شريعت الهى حدود را مشخص مىكند. هرآنجه با شريعت الهى 
مغايرت داشته باشدء ديكر كوينونيا نيست و ظلمت استه نه نور. اما در 
ميان آن حدود نور مى بايد كامل و نامحدود باشد. هرجا كه عدم صداقت يا 
اظهار نظرهاى خودخواهانه وارد مىشود. نور ضعيف مى شود و كويئونيا 
ديكر مطابق معيار الهى نيست. 

در مورد آن دسته از مسيحيانى كه در جستجوى مشاركت با يكديكر 
هستند اما نمى خواهند اين شرايط راداشته باشند جه مى توانيم بككوئيم؟ از 
فاط سافق > رايد كرئيم قدا كوت كه وقى ريك مرة و ازا من عبرا هق 
هم ارتباط جنسى داشته باشند اما حاضر نيستند شرايط ازدواج را مراعات 
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كنند» نتيجداى كه از كار خود حاصل مىكنند كويئونيا نيست بلكه زناكارى 
است. اين اصل جه در زمينة جسمانى ارتباط بين زن و مرد و جه در زمينة 
او متهم به زناكارى هستند. همانطور كه به كواهى عهدعتيق مىبينيم كه 
جيزى به نام زناى روحانى وجود دارد كه انبياء در آن زمان» قوم اسرائيل را 
يبيوسته به ارتكاب اين كناه متهم ساختند. 

نتايج جنين رابطههاى نادرست و عارى از تعهّدى بين كروههاى 
ايمانداران تا حد زيادى شبيه رابطةٌ نادرست جنسى بين يك زن و مرد 
دلت ان نوع رابطهها آسيب يذيرء تلخ» يرنزاع و ضعيف و ير از وعدههاى 
تحقق نيافته با خواستههاى برآورده نشده هستند. وقتى بر اساس نتايج 
مسيحى مىدانند موارد نشان دهنده زناى روحانى خي بيشتر از 
كوينونياى حقيقى ديده مى شود. 

هدف مادر اين فصل اين بوده كه درمان ييشنهادى كتاب مقدس را براى 
بازكشت به سوى احكام خدا خلاصه مى شود يعنى تعهّّد مبتنى بر عهد يا 
همان سلوك در نور. 


«نقطه تصمي مكيرى>» 


ما در فصلهاى قبل سه رابطة بسيار مهم در زندكى را بررسى كرديم كه 
به ترتيب اولوٌيت عبارتند از: ارتباط شخصى مابا خداء ارتباط زناشويى ما 
(البته اكر ازدواج كردهايم) و ارتباط مابا ايمانداران. در هر يك از اين موارد. 
آن نوع رابطهاى را كه خدا براى كسانى كه ايمان آورده و اطاعت مىكنند 
تدارك ديده. مشاهده كرديم. 

شايد به اين نتيجه رسيدهايد كه در يك يا جند مورد از اين زمينهها 
عملكرد منفى داشتدايد اما اكنون آمادهُ در بيش كرفتن زندكى جديدى 
هستيد. اما مطمئن نيستيد كه اين كار را جكونه بايد انجام داد. يس» اجازه 
دهيد يادأورى كنم كه شما در هر موردى شرطى ساده اما اساسى را خواهيد 
يافت. اين شرط توسط كلمداى كه بارها از آن در اين كتاب استفاده كردهايم 
بيان شُنكة استة. يعلى: تعهّد. 


تعهد در قبال خدا 

اغاق عفد مات دزبارة ازقاط دمن عدا راخدا يديت كه 
ممكن است شخصى باشيد كه مرتّب به كليسا مى رويد و يا لااقل بيش 
قفينة كلتساين “ارون ممكق امد را عباراف مد دمي كه اماه لهس 
بكار مىبرند آشنا باشيد و شايد واقعاً لحظات علّو روحى يا الهام راكه 


ا 


توسط آنها دريافتهايد و خدا وجودى واقعى استء تجربه كرده باشيد. 

از سوى ديكر. ممكن است شخصى باشيد كه هيج بيش زمينة كليسايى 
نداريد. حتىاكر هم طرفدار هيج مذهب بخصوصى نيستيد, در قلبتان 
تنك أ وحجودردارد كه بدتاقاته. م كمواهيد أن را ورطرقن كيد 

يا شايد هم هيجكدام از كروههاى فوق نيستيد و با يشت سر كذاشتن 
تجربيات خاص خودتان به اين مرحله از زندكى رسيدهايد. اكنون 
نمى خواهيم در مورد كذشتهاتان صحبت كنيم. آنجه اهميت دارد اين است 
كه شما به جايى رسيدهايد كه مشتاق يك ارتباط صميمانه و شخصى با خدا 
هستيد. ارتباطى بس عميق و واقعى كه هركز در آن شك نخواهيد كرد. 
بنابراين» آمادهايد كه با تمامى دل و خالصانه از طريق عيسى مسيح به خدا 
بيه لويد 

روش طبيعى براى متعهّد شدن دعا كردن است. در اين روشء. شما 
انجه را كه در دل داريد در قالب كلمات بيان مىكنيد و با بيان شفاهى 
خواست دلتان» مضمون آن را مشخص مى سازيد. دعايى كه به اين صورت 
كرده مىشود., همانند عبور كردن از يك يل است. دعا شما را وارد منطقة 
جديدى مىسازد. از آن لحظه به بعد شما ديكر به جيزى نامشخص و 
تعريف نشده در قلمرو ذهن خود تكيه نمىكنيد. يس از دعاء خواهيد 
دانست كه به جه جيزى تعهّد داريد و اينكه جه وقت و در كجا به آن متعهّد 
شدهايد. ارتباط مستمر شما با خداء به اين ترتيب» نقطة شروع خاصّى دارد 
و در زمان و مكان خاصى قرار كرفته است كه همان زمان تصميمكيرى 
سيت 

تضبحت من نناشها ابن ات كمهي خ+الاكناتةزا كثار كلاشعدو دعا 
5ة ‏ كيام كن كبن كدنا نير كلقات عاض حووقان فعا مايد اند 
كازروا بكتيل اما اك يراهان مشكل اث دفاى در انيما أماده شدة كه 
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مى توانيد از آن استفاده كنيد: 
خدايا: 
تو در قلب من اين تمايل را ايجاد كردهاى كه به 
كونهداى شخصى و حقيقى ترا بشناسم. اكرجه همه جيز را 
كاملاً درك نمىكتم اما به همة آنجه كتا بمقدس دربارة 
خود كرفت. به جاى من فدا شد و از مردكان برخاست. 
من حالا به نام عيسى مسيح از تو مى خواهم همة كناهان 
خالصانه و از صميم قلب خود را با تمام آنجه هستم و 
دارم به تو مى سيارم. مرا آنطور كه هستم بيذير واز من آن 
جيزى را بساز كه تو مى خواهى باشم. ايمان دارم كه اين 
دعا را مىشنوى و مرا مى يذيرى. شكرت مىكنم اى 
خداوند. 
در نام عيسى 
ا 
وقتى دعاى خود را در مورد متعهّد شدن به خدا بر زبان آورديد. مجدداً 
فلسفه بافى نكنيد. بلكه با ايمان ساده؛ كلام خدا را بيذيريد. او وعده داده كه 
اككر شما از طريق عيسى مسيح به نزد او آئيد شما را بيذيرد. يسء ازاو تشكر 
كنيد كه نجه او وعده داد به انجام رسانيده است و به شكركزارى خود ادامه 
دهيد. هرجه بيشتر اورا شكر كنيد, ايمان شما بيشتر رشد خواهد كرد. 
دهيد. جرا كه اين هدف معيار سادهاى در اختيار شما خواهد كذاشت 
توسط آن مىتوانيد عوامل مؤثر در زندكى آنان و فعاليتهاى متعددتان را 
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ارزيابى كنيد. آيا اين عوامل مؤثر و فعاليتهاء ارتباط شما را با خدا تقويت 
مىكنند يا آن را تضعيف مىكنند؟ به جيزهايى كه ارتباط شما را تقويت 
ميكنندء وقت و بهاى بيشترى بدهيد و به جيزهايى كه ارتباط شما را 
ضعيف مىكنند» وقت و بهاى كمترى بدهيد. خصوصاً دو رأه بسيار مهم 
برائ تقوابية نك ازقاط وجوى ازنك اول افكه جار دهيد ارافان قينا 
از تعهّدتان باخبر شوند. براى اين كار لازم نيست حالت هجومى به خود 
بكيريد و يا ظاهر مذهبى داشته باشيد. بلكه وقتى موقعيتهايى در مسير 
زندكى عادى روزمره بيش مىايندء با ارامش اما با اطمينان اعلامكنيد كه 
حالا خداوند عيسى بركل زندكى شما حاكماست. 

دوم اينكه. هر روز وقت خاصّى رابه خدا بدهيد. بخشى از اين وقت را 
به مطالعه كتابمقدس و بخشى ديكر را به دعاء كه همان صحبت كردن با 
خدا به كونهاى خالصانه و طبيعى است,. اختصاص دهيد. به اين صورت» 
شما ارتباط دو طرفةً مداومى با خ دا خواهيد داشت. حون وقتى 
كتاب مقدس مى خوانيد او با شما سخن مىكويد و وقتى دعا مىكنيدء اين 
شما هستيد كه با او سخن مىكوييد. 

السك ابسقديد عصان ينض قدي لترينة قت 
كَهكاهى شكست خورديدء نااميد نشويد. بلكه به سادكى شكستهاى خود 
درن أعفر امه اكركامد و اؤاال ور خواسيف كيذ نما وا مسقن ا كر سه 
كناهان خود اعتراف كنيم؛ او امين و عادل است تا كناهان ما را بيامرزد و ما 
را ازهر ناراستى ياك سازد.» (اول يوحنا .)4:١‏ اكر اطرافيان هم از شكست 
شما متأثر شدهاند» لازم است از آنها هم طلب بخشش كنيد. اما تسليم 
نشويد! به ياد داشته باشيد كه تعهّد مثل يك خيابان دو طرفه است. نه تنها 
شما به خدا تعهّد مىدهيدء او نيز نسبت به شما متعهد است و او قادر 
على الااطلاق است. 


و/ 


تعهد در قبال همسر خود 

دومين زمينهاى كه به ترتيب اولويّت مورد بررسى قرار داديم»ارتباط 
شما با همسرتان است يعنى با زن و يا شوهرتان (البته اكر در حال حاضر 
متاهل نيستيد و انتظار نداريد كه به زودى ازدواج كنيد, اين بخش مستقيما 
به شما مربوط نمى شود). 

ممكن است از قبل از خواندن اين كتاب» يك ايماندار متعهّد بوده 
باشيد و يا شايد بعد از خواندن قسمت قبلى همين فصل دعاى تعهّد را 
كرده باشيد. اما درهرصورت,ء حالا بااين حقيقت روبرو هستيد كه ازدواج 
نما ] شيرق كديا ناد راشاك ويم كبا ينا نه يكين كار ارمق كوندام يهاي 
يك ازدواج درست مسيحى حكونه بايدباشد و آنرا درك كردهايد. ازنظر 
ايمانداران متعهّد, ازدواج «(يك ريسمان سدلا») است. عهدى بين شماء 
همسرتان و خخدا. اما تأثي ركذارى اينعهد, تعهّد شخص شما را مى طلبد تا 
بدينوسيله عنصر حياتىاى كه تاكنون در ازدواجتان وجود نداشت يعنى 
فيض عظيم و فوقالعادة خداء جارى شود. 

دراصل شما و همسرتان بايد همزمان به خدا و يكديكر تعهّد بدهيد. 
اماء كاهى اوقات يكى از طرفين زودتر از ديكرى آماده متعهّد شدن است. 
بنابراين» اكر شما بر لاف همسرتان آمادهايد, همين حالا اين كار را انجام 
دهيد و به خدا براى رساندن همسرتان به همان نقطهاى كه شما رسيديد 
يعنى نقطة تصميمكيرىء اعتماد كنيد. سيس وقتى اين اتفاق افتاد. مى توانيد 
تعهّد خود را با هم تجديلد كنيد. 

اكر احساس مىكنيد كه مى توانيد باكلمات خود دعاكنيد يساينكار را 
انجامدهيد. در غير اينصورت. دعايى آماده شده راكه در ذيل آمدهاست بر 
زبان اوريد و بااستفاده از ان درحضور خدا به همسرتان تعهّد بدهيد: 
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خداى يدر 

در نام عيسى. نجات دهنده و خداوندم به حضورت 
مى آيم. شكرت مىكنم كه مرا توسط خون عيسى مسيح 
رهابى بخشيدى و از آن خود ساختى. از تو براى 
ازدواجم ممنونم. تورا به خاطر وجود همسرم شكر 
مىكنم. در اين لحظه مىخواهم خود را به تو. به 
ازدواجم و به همسرم بسيارم. خداونداء من حاضرم كه از 
خواستههاى خود جشم يوشى كرده و براى همسرم 
زندكى كنم و منفعت او را بر خود ترجيح دهم ودر 
بركت و موفقيت او همانند خود شادى كرده و زندكى 
خود را با او سيرى كنم. خداى يدرءاين تعهّد مرا در نام 
عيسى بيذير و بوسلة روحالقدس آن را مُهِر كن.ازدواج و 
خانة ما را به كونهاى نو از اين روز به بعد مبارك بساز. 


در نام عيسى مسيح خداوند 
أميخ 

ما در قسمت قبل يعنى «تعهّد نسبت به خدأ» جند اقدام ساده را براى 
مؤثر بودن تعهّدتان بيشنهاد كرديم. همان موارد تا حد زيادى به تعهّد شما 
نسبت به همسر و ازدواجتان نيز مربوط مىشوند و باعث مؤثر بودن آن 
خواهند شد. 

نخستء از ترتيب درست اولويتهاى خود اطمينان حاصل نماييد. به 
احتمال زياد ممكن است تنظيم هايى لازم باشند. بعد از رابطة شخصى 
باخداء قسمت مهم بعدى -ازدواج وخانة شماست. فعاليتهاى متعدد خود 
رابه درستى ارزيابى كنيد. انهايى را كه ازدواج و خانوادة شما را تقويت 


للها 


م ىكنند افزايش دهيد و آنهايى راكه تأثير منفى دارندء تقليل دهيد. در 
ارتباط با رابطة شخصى با خداء تأكيد كرديم كه لازم است وقتى را براى 
حفظ ارتباط دوطرفة خود با خدا اختصاص دهيد. همين اصل در مورد 
رابطة شما با همسراتان نيز صدق مىكند. ارتباط كسترده و مداوم بين شما 
دو نفر ضرورئ است و اين امر وقت مىكيرد. شايد خيلى بيشتر از أنجه 
صرف كردهايد. به ياد داشته باشيد نحوة كذرانيدن وقتتان روشن ترين 
شاحيى ادك كه كان م هك اول و سياس تدا واقنا حسيفنك سكن اسيك 
بككوييد ازدواج شما برايتان بسيار مهم است اما اكر وقت زيادى رابه ديكر 
فعاليتها اختصاص مىدهيدء در واقع اولويت را به انها مىدهيد نه ازدواج 
خود. 

جه خوب كفتهاند: «خانوادهاى كه دعا م ىكندء يابرجا مىماند.» اين عين 
واقعيت است. من و ليدياء سى سال تمام با هم معمولاً روزى دوبار دعا 
مىكرديم و كلام مى خوانديم و اغلب خدا در ان اوقات ارتباط ما با خودش 
و با يكديكر, باما صميمانه سخن مىكفت. اين نوع ارتباط از عوامل اصلى 
موفقيت ازدواج ما بود. 

بعضى اوقات مشاهده مىكنم كه براى زن و شوهر مشكل است كه در 
حضور يكديكر با صداى بلند دعا كنند. به نظر مىرسد كه در هم شكستن 
«سد صذدا» برايشان سخت است. اما بايد به اين مسئله وقت بدهيد! همراه با 
يكديكر صبور باشيد. نتايج مثبت تلاش شما يقيناً از احساس سردركمى و 
عدم موفقيت كه ممكن است قبلاً آن را تجربه كرده باشيد بسيار بيشتر 
خواهد بود. وقتى شما و همسرتان در حضور يكديكر آزادانه دعا مىكنيد 
اين خود دليل محكمى است بر اينكه خدا ف ىالحقيقه عضو خانوادة شما 
تون فنا تجاه سوم كن ]وال وفك افد كه دلي دوكر انه 
موضوع را تمام م ىكنم. هركز بار ديكر صرفاً بر تلاش و توانايى خود براى 
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موفق ساختن ازدواج خود تكيه نكنيد. جون هيج ازدواجى نمى تواند بدون 
فيض فوةالعادهً خداء ان جيزى باشد كه در ارادة اوست. تعهّدى كه شما 
اكنون به همسر و ازدواج خود داريد مى تواند اين فيض را جنان در 
زندكى اتان جارى سازد كه قبلاً به هيج وجه امكان آن نبود. يس به خوبى از 
آن بهرهمند شويد! خدا به ما كفته است كه: «فيض من تو را كافى است زيرا 
كه قوّت من در ضعف كامل مىكردد.») (دوم قرنتيان ؟١1١:4).‏ فيض و قوّت 
خدا شما را در هر سختى كه بيش مىآيد, كمك خواهد كرد. اكر احساس 
سرد ركمىء ناتوانى و يا عدم كفايت مىكنيد» در همان لحظه براى دريافت 
فشن بو قات مضاعفت عدا يهأ اعتماد كشد:و اننظان واشعه باشيد كداودبه 
طرقى عمل كند كه شايد هركز تصورّش را هم نمى توانستيد بكنيد. منتظر 
باشيد تا او هرجه راكه لازم استء. تغيير دهد جه اين تغيير در شما باشد جه 
در همسرتان و جه در كل شرايط موجود. مطمئن باشيد كه او شما را 
مأيوس نخواهد كرد. 


تعهد به قوم خدا 

سومين زمينة ارتباطى كه در اين كتاب بررسى كرديمء همان است كه 
كويئونيا ناميديم يعنى مشاركت شما در حيات قوم خدا. براى نيل به كمال 
در زندكى روحانىء شما به اين نوع رابطه نياز داريد. بدون آنء هركز 
نمى توانيد ان جيزى باشيد كه خدا مى خواهد و اين اصل هم در مورد افراد 
مجرّد و هم زوجهاى متأهل مصداق دارد. همه ما نياز داريم كه بخشى از 
جيزى بزركتر از خودمان باشيم. يولس رسول در اول قرنتيان الى 
هر يك از ايمانداران رابه اعضاى متعدّد تشكيل دهندةً بدن تشبيه م ىكند. 
او توضيح مىدهد كه هيج عضوى نمى تواند به تنهايى به كونهاى مؤثر عمل 
كندء بلكه هر يك به ديكرى نياز دارد. (و جشم دست را نمى تواند كفت كه 


/ 


عنوان ايمانداران تنها از طريق ارتباط متعهّدانه با يكديكر مى توانيم به بلوغ 
و كمال روحانى دست يابيم» جون با انهاست كه مىتوانيم مثل يك بدن 
واحد عمل كنيم. اين نوع ارتباط اختيارى نيست. بلكه براى تعادل روحانى 
ما لازم و ضرورى است. اجازه دهيد يكبار ديكر به آيهاى كه قبلاً نيز ذكر 
شدء نكاه كنيم: «لكن اكر در نور سلوك مى نماييم جنانكه او در نور است با 
يكديكر شراكت [كوينونيا] داريم و خون يسر او عيسى مسيح ما را از هر 
كنا ياك من سازد:) (اول وحن :4 


محتاج تو نيستم و يا سر يا را نيز كه احتياج به شما ندارم) (آيهُ .)7١‏ ما به 


كلمة «اكر) ما را با دو حقيقت تجربة روحانى مواجه مىسازد. نخستين 
كوينونياداريم. اكر با ديكر ايمانداران اين رابطه را نداريم؛ خود دليلى است 
بر اينكه به طور كامل در نور راه نمىرويم. دوم اينكه؛ اكر در نور كوينونيا 
راه نمىرويم در واقع از تجربة خون ياك كنندة عيسى مسيح كه به تنهايى 
قادر است ما را ياك و آزاد از كناه نكاه دارد بى بهره مى مانيم. 
مسئوليت ما در مورد اين مشاركت مستمر با كروه ايمانداران متعهّد در 
عبرانيان ١0-755:1١‏ بيان شده است: 
«وملاحظة يكديكر را بنمائيم تا به محبّت و اعمال نيكو 
ترغيب نمائيم و ازبا هم آمدن در جماعت غافل نشويم 
و زيادتر بهاندازهاى كه مى بينيد كه و3 نزديك مى شود.) 
در اينجا هم دوباره دو حقيقت مرتبط باهم را مشاهده مىكنيم: نخست 
صورتى مىتوانيم اين كار را انجام دهيم كه «از با هم آمدن در جماعت 
غافل نشويم). اين عبارت يايانى اين نكته را بديهى مىانكارد كه همة ما 
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بايد به جمعى وابسته باشيم كه مى توانيم آن رابه درستى «جماعت خود) يا 
«كليساى خودمان» بناميم. 

قدم اساسىاى كه ما را وارد اين رابطه مىسازد شبيه همان قدميست كه 
ما راوارد ارتباط صحيح با خدا و همسرمان مى سازد. يعنى تعهّد. آن هم نه 
فقط به يك نفر بلكه به كسانى كه خود نيز بوسيلة تعهّد متقابل متحد 
شدهاند. اكر دو تعهّد قبلى ذكر شده در اين فصل را انجام دادهايد, مى بايد 
شكل سوم آن را نيز كه تعهّد به كروه ايمانداران است عملى كنيد. 

متأسفانه» در مسيحيت عصر ماء يافتن كروه ايماندارانى كه تعهّد واقعى 
و متقابلى را برياية درست كتابمقدسى نسبت بدهم داشته باشندء 
آساننيست. بااينحالء اككر نياز خودرا بهيافتن جنين كروهى در 
حضورخدا اعترافكنيد و اورا و طريق او را به جدٌوجهد بطلبيد, او راه را 
بدشما نشان خواهدداد. بهياد داشتهباشيد كه خدا وعدهداده به آنانى كه اورا 
مى جويند ياداش دهد (عبرانيان 2:1١‏ را ملاحظه كنيد). اكر شماهم 
خالصانه و بااشتياق او را مى طلبيد ياداش خود را خواهيد يافت. 

به منظور راهنمايى شما براى شناختن آن كروه از ايماندارانى كه نياز 
شما را ب رآورده مىسازند, در اينجا نّه سؤال ارائه شده كه مى بايد قبل از هر 
نوع تعهّدى آنها را بيرسيد: 
١-آيا‏ آنها عيسى مسيح خداوند را برافراشته و جلال مىدهند؟ 
"- آيا به اقتدار كتابمقدس احترام مىكذارند؟ 
آيا به روحالقدس اجازهُ عمل مىدهند؟ 
*-آيا برخورد و رفتار آنها كرم و دوستانه است؟ 
هآيا در زندكى روزمرًه عملاً با ايمان رفتار مىكنند؟ 
ع آيا روابط آنها بايكديكر از صرفاً حضور در جلسات كليسايى 


فراتر مىرود؟ 
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“"-آيا مراقبت شبانى آنهااز شما در بركيرنده همه نيازهاى 
معقول شماست؟ 
ل آيا نسبت به مشاركت با ديكر كروههاى مسيحى يذيرا هستند؟ 
4-آيا وقتى با آنها هستيد احساس راحتى مىكنيد؟ 

اكر ياسخ به همه اين سؤالات و يا بيشترشان «بله) است» خوب ييش 
نشان دهد. البته به ياد داشته باشيد كه شما هركز (يك كروه كامل) را 
نخواهيد يافت. علاوه بر اين» حتى اكر هم جنين كروهى را يافتيك 
نمى توانيد به آن ملحق شويد جون بعد از ملحق شدن شما به آنها ديكر آن 
كروه كامل نخواهد بود! 

درآخرء كلامى تشويقآميز و درعين حال هشداردهنده را بيان مى كنيم 

«خدا بىكسان را ساكن خانه مىكرداند و اسيران رابه 
رستكارى بيرون مىآورد. ليكن فتنهانكيزان در زمين تفتيده 

اكر شما «بىكس» (تنها) هستيد. خدا شما را در «خانة» روحانى يعنى 
خانوادهاى با برادران و خواهران مسيحى كه در تعهّد متقابل نسبت به 
يكديكر هستندء قرار خواهد داد. اكر «اسير» شرايط يا نيروهاى شرير 
هستيدء خدا شما را رهايى داده و آزاد خواهد كرد. اما اكر فتنهانكيز هستيد 
(اينيىك هشدار است)) همجنان «(در زمين تفتيده ساكن خواهيد شد). 

وكلام آخر اينكه. تنها مواردى كه مانع شما در يافتن كوينونيايى است 
كه به آن نياز داريد عبارتند ازء رفتارهاى ناشى از غرورء خودخواهى و يا 
خوديسندى درونى شما. از خدا بخواهيد اكر هر كدام ازاين موانع در 
زندكيتان وجود دارند آنها را به شما نشان دهد و كمكتان كند تا آنها را 
برطرف سازيد. 


/ا/ 


داوود در مزمور 2:37 عميقترين اشتياق روح خود را بيان م ىكند: 
ايك جيز از خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد كه تمام 
ايَام عمرم در خخانة خداوند ساكن باشم 21 
آيا اين سخنان داوود اشتياق عميق روح شما را نيز بيان مىكند؟ اكر 
جنين استء جرا آن را دعاى خود نمىسازيد! اكر فكر م ىكنيد مى توانيد 
خودتان دعا كنيد يس اين كار را انجام دهيد و اكر يك دعاى آماده شده را 
ترجيح مى دهيدء مى توانيد از اين دعا استفاده كنيد: 
خداونداء 
من تنها و ناراحت هستم و اين را اعتراف مىكنم. 
مى خواهم «در خانة تو) ساكن شوم و جرئى از خانوادة 
«روحانى) ايمانداران متعهد باشم. اكر موانعى در من 
وجود دارند. از تو درخواست مىكنم كه انها را بردارى. 
هدايت فرما و كمك كن تا تعهّد لازم را نسبت به آنها 


داشته باشم. 
در نام عيسى 
آمين 
مطلبى در مورد نويسنده 


درك يرينسء از والدين بريتانيايى خود در هندوستان متولّد شد. او به 


م/م 


بسيار مهم بريتانيا يعنى كالج ايتون و دانشكاه كمبريج تحصيل كرد. در 
فاصلةٌ سالهاى 190 تا 1454 يكى از اساتيد فلسفةٌ قديم و جديد در كالج 
كينك كمبريج بود. او همجنين در رشتههاى زبان عبرى و آرامى در دانشكاه 
كمبريج و دانشكاه عبرى زبان اورشليم تحصيل نمود. علاوه بر اينهاء به 
جندين زبان ديكر بيشرفته نيز صحبت مىكند. 

در سالهاى اوليةُ جك جهانى دوم. هنكامى كه به عنوان يرستار در 
ارتش بريتانيا خدمت مىكره. در اثر ملاقات با عيسى مسيح زندكيش 
متحوّل شد كه در خصوص أنء جنين مى نويسد: 

«در اثر اين ملاقات به دو نتيجه رسيدم كه از آن زمان تا كنون هركز 
دليلى بر تغيير دادن أن نيافتهام: اول اينكه عيسى مسيح زنده است. دوم 
ابتك كنات ملاس كنا واقع » مسناتسيي فقي الطااو سعكر قي كاوه ايع 
اين دو نتيجه. مسير زندكى مرا بهكونهاى بنيانى و دائمى عوض كرد.) 

در يايان جك جهانى دوم, او در جايى كه ارتش وى را قرار داده بود 
يعنى اورشليم. باقى ماند. در ازدواج با همسر اول خود. ليدياء يدر همشت 
دختر خوانده يرورشكاه كوجك وى در أنجا شد. در حينى كه ليديا ودرك 
در كنيا به عنوان استاد خدمت مىكردنده نهمين دختر خخود راكه نوزادى 
آفريقايى بود به فرزندى قبول كردند. ليديا در سال ١1910‏ فوت كرد و درك 
در اكتبر 1941 با روت - همسر فعلى خود - ازدواج كرد. او با همسر دوم 
خود مثل ليدياء در حين خدمت در اورشليم اشنا شد. سه فرزند خواندة 
روتء تعداد فرزندان خانوادة درك رابه دوازده رساند البته با تعدادى زياى 
نوه و نتيجه. 

خدمت غير فرقهاى و غيرنزادى درك يرينس راه تعليمات او را به سوى 
مردم بسيارى از زمينههاى نؤادى و مذهبى متعدد باز كرد و او به عنوان يكى 
از مفسرين برجستةٌ كتابمقدس در عصر ما در تمام جهان مشهور است. 
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برنامة روزانة راديويى او با عنوان «امروز با درك يرينس» با ترجمه به 
زبانهاى عربىء ينج زبان جينى (ماندارين؛ آموىء كانتونى» شانكهايى و 
سوآتو). مغولى». روسىء اسيانيايى و تانكايى بيش از نيمى از كشورهاى 
جهان را يوشش مىدهد. او بيش از 75 كتاب منتشر كرده كه به بيش از 0٠0‏ 
زبان ترجمه شدهاند. نوارهاى ويديويى بيغامهاى تعليمى او هم اكنون در 
آلمان و بسيارى از كشورهاى اروياى شرقى و همجنين با زيرنويس عبرى 
و عربى در دسترس مى باشند. 

كتابها و نوارهاى صوتى درك يرينس از طريق برنامة جهانى او براى 
رهبران مسيحىء به طور رايكان براى صدها نفر از رهبران مسيحى جهان 
سومء شرق ارويا و كشورهاى مستقل مشترك المنافع فرستاده مى شوند. 
حالا با اينكه او سن 70 سالككى را يشت سر كذاشته. همجنان در جهان سفر 
م ىكند و حقيقت مكشوفه خدا را اعلام مىكند, براى بيماران و دردمندان 
دعا مىكند و ديلكاه نبوّتى خود را در خصوص وقايع جهان در نور 
كتا ب مقدس با همه در ميان مىكذارد. 

مركز بينالمللى خدمات درك يرينس در فورت لادرديل فلوريدا قرار 
دارد كه شعبههايى در استرالياء كانادا؛ آلمان» هلند, نيو زلند» آفريقاى جنوبى 
وانكلستان نيز دارد. 

يايان 


